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حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بِسْمِ اللَّه

 سورۀ روم
 21جزء 

 .سورۀ روم در مکه نازل شده وداراي شصت آيه وشش رکوع مي باشد
 تسميه: وجه

 از پيروزي خبر دادن و سپس بدست فارسيان روميان شکست با بيان افتتاح سبببه سوره اين
﴾ 1الم﴿» شد.طوريکه خداوند متعال ميفرمايد: ناميده« روم»سال،  چند بعد از گذشت آنان

ومُ﴿  «﴾3﴾ فيِ أدَْنىَ الْْرَْضِ وَهُمْ مِنْ بعَْدِ غَلَبهِِمْ سَيغَْلِبوُنَ﴿2غُلِبَتِ الرُّ
 که است کريم قرآن از معجزات يکي اينالبته باشد. و آن هم بعضى از معجزات قرآن مى 

 پيوندند.مي  واقعيت به دهد که خبر مي ايآينده غيبي رخداد هاي از وقوع
 روم:
نام اقوامى از انسانهاست كه در ساحل مديترانه در غرب آسيا زندگى ميكنند، در آن روم 
ن اقوام امپراطورى بزرگ و وسيعى راتشكيل داده بودند، به طورى كه دامنه آن تا ايام اي

 حدود شامات )سوريه، فلسطين، اردن، لبنان...( توسعه يافته بود.

 با سورۀ قبلي:روم ارتباط سورۀ 
عنكبوت، الله تعالي از اشخاصي كه در راه او جهاد نموده اند تقدير نموده و  ۀدر پايان سور

به اجمال و اختصار از آن بحث بعمل آورده بود و اينك در آغاز سورۀ روم به تفصيلش 
 شروع مي شوند.« الم»هر دو سوره با حروف مقطع  مى پردازد.

سال  9تا  3ر جنگ در مدت سوره ي روم به اثبات و خبر از پيروزي روميان بر فارس د
و دلايل يکتايي و قدرت الهي در هستي، انديشيدن در آفرينش آسمانها و زمين، پند گيري 
از فرجام بي باوران و منکران عصر هاي گوناگون مي پردازد؛ و اين که: مشركان ناتوانند 

ايند. و براي روز قيامت نه سودي کسب کرده اند و نه مي توانند ضرري از خود دفع نم
سپس راه نيکان و بدان را با هم مي سنجند و فايده ي ايمان و زيان شرک و کفر روشن تر 

 مي گردد.
 تعداد آيات، کلمات و حروف سورۀ روم:

آن  طوريکه در فوق هم ياد آور شديم که سورۀ روم داراي شصت آيه بوده و تعداد کلمات
وچهار  هزاروپانصدوسيبه هشتصدونوزده کلمه ميرسد، وتعداد حروف سورۀ روم به 

 حرف ميرسد.
در طريق حساب و  سوره هاي قرآنو حروف  تعداد کلماتشمارش )ملاحظه: اقوال در 

 تفاصيل آنرا ميتوان در سوره فاطر مطالعه فرمايد.( نوع قرائت متفاوت اند.
طعه آغاز شده و از سور مثاني مي باشد مثاني سوره هايي همچنان سوره روم با حروف مق

هستند که بعد از سور مئين قرار گرفته اند و زير صد آيه دارند مانند اينکه سور مئين 
مبادي باشند و توالي آن مثاني آن فرض شده اند سوره هاي مثاني عبارتند از: احزاب و 

و روم و يس و فرقان و حجر و  حجّ و قصص و نمل و نور و انفال و مريم و عنکبوت
، 1رعد و سبأ و فاطر و إبراهيم و ص و محمد و لقمان و زمر. )التمهيد في علوم القرآن، ج

 (.313ص 
 محتواي و موضوعات سورۀ روم:

ى روم در مکه معظمه نازل شده است و همان اهدافى را دارا مي باشد که ساير ـ سوره
ى اسلامى را به طور کلى و در عنى مسائل عقيدههاي مکى آن را دنبال ميکنند؛ يه سور
اى وسيع يعنى ايمان به توحيد و نبوت و معاد و پاداش را مورد بحث و بررسى قرار دايره
 دهد.مى
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با پيشگويى در رابطه با حوادثي بسيار مهم آغاز شده است.که قرآن عظيم الشأن ه ـ سور
ن خبر عبارت است از پيروزى روم بر قبل از وقوع اين حوادث از آن خبر داده است. اي

خبرداده بود،  کريم فارس در جنگى که به زودى در بين آن دو در ميگيرد. وطوريکه قرآن
 ترتيب پيشگويى تحقق يافت.همانطور اتفاق افتاد و بدين

ترين دليل برصدق محمد صلىّ اّللّ عليه وسلمّ است  اين خبر از جملۀ ظاهرترين و روشن
بر اين که وحى نازل شده بر او صادق است، و از بزرگترين معجزات قرآن و دليل است 
 آيد.به شمار مى

ـ در سورۀ روم مبحث مقابله بين حزب رحمان و حزب شيطان به بحث گرفته شده است، 
طوريکه اين مبارزه از قديم الايام وجود داشت و در طول زمان ادامه داشته است، ومادامى 

و شر موجود است اين مقابله و مبارزه برقرار است، ومادام که که حق و باطل و خير 
شيطان ياران وهواداران خود را براى خاموش کردن نور الهي و ستيز با پيامبران بسيج 

 کند، اين ستيز برقرار است.مى
اى که در آيات، دلايل و شواهد را بر پيروزى حق بر باطل ارائه داده، پيروزى و غلبه

باشد و سنت  هاى متفاوت تحقق يافته است. و اين سنت خداوند متعال مىقرون و زمان 
 خداي متعال را تبديلى نيست.

ـ سورۀ روم همچنان به بحث در باره روز قيامت وحوادث روز رستاخيز و سرنوشت شوم 
ها مسرورند  اهل کفر و گمراهى در آن روز پرداخته است. که در آن روز مؤمنان در باغ

تبهکاران در عذاب درگيرند، که سرنوشت نهايى نيکان وتبهکاران چنين  و مجرمان و
است. وسرانجام نيک ازآن نيکوکاران و تبهکاران نيز به آن سر انجام شوم محتوم گرفتار 

 آيند.مى
ى دليل بر عظمت خداى يگانه و پايدار، بعضى از شواهد ـ سورۀ روم به منظور اقامه

غيبى که گوياى قدرت و يگانگى خدا بوده وگردنکشان در موجود در جهان هستى و دلايل 
روند، ارائه داده است. و براى جدا  مقابلش سرافکنده و بزرگان در پيشگاهش به سجده مى

 هاى درخشان آورده است. پرستان مثالکردن و متمايز ساختن حزب رحمان از حزب بت 
است، قريشى که آيات و برحذر داشتن ى کفار قريش خاتمه يافته  ـسورۀ روم با بحث درباره

براى آنان سودى نداشت و هر اندازه دلايل درخشان و قطعى ديدند، پند و عبرت نگرفتند؛ 
 ديدند.چون بسان مردگان نه شنيدند ونه مى 

تمام اين مباحث به خاطر تسلى خاطر پيامبران در قبال آزار مشرکين و پيشه کردن صبر 
 تفسير صفوة التفاسير(.به پيروزى آمده است. ) و شکيبايى به منظور رسيدن
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 «روم»ترجمه و تفسير سورۀ 
حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بِسْمِ اللَّه

 به نام خداي بخشايندۀ ومهربان

 ﴾۱الم﴿
 (۱سماء يا اسرار کتاب الهي است(.)أ)اشاره به  .شودمي خوانده« الف، لام، ميم»اين کلمه 

. درمورد تفسير حروف آغاز گرديده است« الف و لام و ميم»اين سوره با حـروف مقطعۀ 
مينويسد که: ارجح اقوال اين « في ظلال القرآن»مقطّعه شيخ سيد قطب درتفسير خويش 

از  -از جمله اين سوره آن  -که اين قرآن  مردمان را توجّه ميدهد به اين تعاليکه الله  است
، شناسند، و با وجود اين، حروفي کـه عرب ها آنها را ميهمچون حروفي فراهم آمده است

سان قرآن را بسازند، در حاليکه ه توانند ب ، و آنان نمياي براي ايشان استقرآن معجزه
 .ان است و زبان ايشان از آنها ساخته و پرداخته گرديده استاين حروف در دسترس آن

 :5 – 1شأن نزول آيات 
ترمذي از ابو سعيد )روايت کرده است: همزمان با روز بدر روم بر فارس غلبه  -824

﴾ غُلِبَتِ 1الم﴿»حاصل کرد و آن پيروزي مسلمانان را خوش و خوشحال ساخت. پس
ومُ﴿ ن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيغْلِبوُنَ﴿﴾ فِي أدَْنَى الْْرَْضِ 2الرُّ ِ الْْمَْرُ مِن 3 وَهُم م ِ ﴾ فِي بِضْعِ سِنيِنَ لِِلّه

 نازل شد. «﴾ بنَِصْرِ اللَّهِ 4قبَْلُ وَمِن بَعْدُ وَيوْمَئِذٍ يفْرَحُ الْمُؤْمِنوُنَ﴿
در اين  27876ابن جرير از ابن مسعود به همين معني روايت کرده است )طبري  -825

 ن شعبي و ابن عباس ارسال است.(.اسناد ميا
ابن ابوحاتم از ابن شهاب روايت ميکند: در مکه قبل از هجرت رسول الله، مشرکان  -826

ها يقين دارند که اهل کتاب اند، مجوس بر آنها با مسلمانان بحث ميکردند و ميگفتند: رومي 
بر ما پيروز ميشويد.  ،ستپيروز شد، شما گمان ميکنيد با کتابي که به پيغمبرتان نازل شده ا

پس همانگونه که مجوس روم را که اهل کتاب اند مغلوب ساخت، ما هم شما را شکست 
ومُ 1الم﴿»دهيم. آنگاه خداي عزوجل مي   را نازل کرد. «﴾ غُلِبَتِ الرُّ

 خوانندگان گرامي!
 ( موضوع خبردادن ازغيب مورد بحث قرارگرفته است.7الي1درآيات متبرکه)

ومُ غُلِبتَِ ا  ﴾۲﴿ لرُّ
 (۲ها مغلوب شدند )شکست خوردند(.)رومي

وم  » ً به ديانت مسيحي بودند و پادشاه شان در عصر نبوّت «:الرُّ  پيامبر ملتّ روم اساسا
هر قل نام داشت. در ضمن بايد گفت که: وار اسلام محمّد صلي الله عليه وسلمّ، گبزر

بيزانس، نام حكومتى بود که در زمان خويش بر مناطق و سيعي از سرزمين هاي حکومت 
فريقا و قسمتى از ايتاليا مسلطّ بود، اين امپراطورى با امپراطورى فارس در أاروپا، آسيا و 

 وخت خود قدرت هاي بزرگي را در جهان تشکيل ميداد.
 فرزند اسحاق فرزند عيص روماز نسل  روميان»کثير در تفسير خويش مي نويسد که: ابن 

 «.اندبوده نصرانيت فرزند ابراهيم عليه السلام اند و بر دين
 کتاب لـاه که ( بودند بر روميان)مجوسي پرست آتش که فارسيان» مفسران مي نويسند که:

 عليه اکرم صلي الله رسول از هجرت قبل البته چند سال واقعه بودند، پيروز شدند و اين
مدينۀ منوره به وقوع پيوست. بعد از پيروزي فارسان به روميان، مشرکين طعنه  وسلم به

باشيد گفتند: شما و اهل روم داراى کتاب مى  آور به ياران پيامبر صلىّ اّللّ عليه و سلمّ مى
و ما ناخوانده کتاب هستيم، برادران ما در فارس بر برادران شما يعنى روميان پيروز 

کشيدند مي مسلمانانخ ر   را به پيروزي آييم. بدين ترتيب، ايناند. و ما بر شما غالب مى هشد
 کتاب اهل آنان پيروز شوند چراکه بر فارسيان روميان داشتند که دوست اما مسلمانان

 بودند. انجيل آسماني
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ى نفرمايد! آنگاه آيهفرموده است: خدا چشم شما را روشن « صديق»در اين مورد ابوبکر
 نازل شد. فيِ بِضْعِ سِنيِنَ « وَ ه مْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيغْلِب ونَ »

حضرت ابوبکر صديق اين خوشحالي وخرسندي مشرکين مکه را در پيروزي فارس ها با 
الله صلي الله عليه وسلم فرمودند:  . رسولگذاشت رسول الله صلي الله عليه وسلم درميان

 «.شوندپيروز مي  بر فارسيان زوديبه روميان  که بدان»
 بگذار پس ما وخود ميعادي او گفتند: ميان به داد. مشرکان مشرکان او اين خبر را به آنگاه

ما بدهيد و  تعداد شتر به. ... و اين..شد، اين مسلم فارسيانما در مورد پيروزي  اگرسخن
. دهيمشما مي ... تعداد شتر به.. واينپيروز شدند، اين برآمد و روميان شما راست اگر سخن

 را ميان سال کردند و ابوبکر صديق ميعاد پنج شرط بندي ،با ابوبکر صديقبود که  چنين
ميعاد را  صلي الله عليه وسلم اين اکرم دستور رسولبه  شرط قرار داد. سپسخود و آنان 

پيروز  بر فارسيان نوبت در اين روميان بود که مدت اين داد و با گذشت افزايش سال تا نه
 شدند.

ابوبکر  قتاده، شرط بندي قول به»مفسر مشهور جهان اسلام ميفرمايد:  شيخ امام نسفي
 رحمه الله محمد و امام ابو حنيفه امام مذهب قمار بود ولياز تحريم  قبل صديق با مشرکان

 مسلمانان ميان ـ در دار حرب فاسد ـ مانند عقد ربا و غير آن عقدهاي که است اين عليهما،
«. اندکرده استدلال عقدهايي چنين بر صحت داستان همين به. ايشان و کفار جايز است

 .)تفسير انوار القرآن(

 ﴾۳﴿ سَيَغْلِبوُنَ فِي أدَْنىَ الْْرَْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ 
در نزديک ترين سرزمين ]خود به حجاز که نواحي شام است[، و آنان پس از شکستشان 

 (۳به زودي پيروز خواهند شد.)
باشند که بر صدق نبوت رسول ابو سعودگفته است: اين آيات از جمله آيات درخشانى مى

آمده است، گواه است؛ زيرا  لّ الله صلىّ اّللّ عليه وسلمّ واين که قرآن از جانب خداى عز وج
حدى از آن آگاه نيست، و جريان مطابق أازغيبى خبر داده است که جز دانا وباخبر به غيب 

 .(۴/۱٧۶خبر اتفاق افتاد.)ابو سعود 
دق نبوت پيامبر صلىّ اّللّ صِ امام بيضاوى در اين مورد ميفرمايد: اين آيه از جمله دلايل 

 .(۲/۱٠۳است.)تفسير بيضاوى هعليه وسلمّ است؛چون ازغيب خبرداد
 شأن نزول:

 مطالعه گننده گرامي!
 ي روم به پيروزي روميان بر ايرانور شديم: آيات ابتدايي سورهآطوريکه در فوق هم ياد 

و روم فارس »در اين مورد علامه عبدالرحمن سعدي در تفسير خود مينويسد:  .دارد اشاره
زمين بودند و چون رقيب يکديگر بودند و جنگ در آن زمان قدرتمندترين دولت هاي روي 

 هايي ميان آنها در ميگرفت.
فارسي ها مشرک و آتش پرست و رومي ها اهل کتاب بودند و به تورات و انجيل نسبت 

 داده مي شدند، و آنها از فارس ها به مسلمانان نزديکتر بودند.
شوند، و مشرکين از آن جا که بنابر اين مسلمانان دوست داشتند که آنها بر فارس ها پيروز 

در شرک با فارس ها اشتراک داشتند دوست داشتند فارس ها روميان را شکست دهند و بر 
آنها پيروز شوند. پس فارس ها بر رومي ها پيروز گرديدند اما همه ي سلطنت آنان را 
نتوانستند تصرف کنند، بلکه آن بخش از سرزمين آنها را تصرف کردند که به سرزمين 
فارس ها نزديک تر بود. بنابراين مشرکين مکه خوشحال شدند و مسلمانان غمگين گشتند. 
پس الله متعال به آنها خبر داد و آنان را وعده داد که به زودي روميان فارس ها را شکست 

 «.خواهند داد و بر آنان پيروز خواهند شد
ن ابوحاتم از ابن شهاب اب»مي آورد: « اسباب النزول»امام سيوطي رحمه الله در کتاب 

روايت ميکند: درمکه قبل از هجرت رسول الله مشرکان با مسلمانان بحث ميکردند و 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

5 

ها يقين دارند که اهل کتابند، مجوس برآنها پيروز شد، شما گمان ميکنيد با ميگفتند: رومي 
س شويد. پس همانگونه که مجو کتابي که بر پيغمبرتان نازل شده است بر ما پيروز مي

دهيم. آنگاه خداي عزوجل روم را که اهل کتابند مغلوب ساخت، ما هم شما را شکست مي
 آيات زير را نازل فرمود:

وم ﴿1الم﴿» ﴾ فيِ بِضْعِ سِنيِنَ 3﴾ فيِ أدَْنىَ الْْرَْضِ وَه مْ مِنْ بَعْدِ غَلبَهِِمْ سَيغَْلِب ونَ﴿2﴾ غ لِبَتِ الرُّ
ِ الْْمَْر  مِنْ قبَْل  وَمِنْ  ؤْمِن ونَ﴿ لِِلّه ِ يَنْص ر  مَنْ يَشَاء  وَه وَ الْعزَِيز  4بَعْد  وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَح  الْم  ﴾ بنَِصْرِ اللّه

حِيم ﴿ ونَ﴿5الره ِ لَا ي خْلِف  اللّه  وَعْدَه  وَلكَِنه أكَْثرََ النهاسِ لَا يَعْلمَ  (. يعني: 6-1)روم  «﴾6﴾ وَعْدَ اللّه
يکترين سرزمين. وآنان پس از شکستشان پيروز خواهند روميان شکست خوردند. در نزد»

شد. در عرض چند سال. پيش از اين و پس از اين، حکم از آن خداست و آن روز مؤمنان 
اي است که خدا کرده؛ و اين وعده به ياري خدا شادمان شوند. به نصرت و ياري خداوند.

 «.دانندنمي  کند؛ ولي بيشتر مردم اش تخلفّ نميخداوند هرگز از وعده
ِ الْْمَْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَئذٍِ يفَْرَحُ الْمُؤْمِنوُنَ   ﴾۴﴿ فِي بضِْعِ سِنِينَ لِِلّه

در چند سال )آينده(. فرجام کار و فرمان، پيش از اين و پس از اين از الله أست، و آن روز 
 (۴شوند.)مؤمنان خوشحال مي 

 که در ما بين سه و نه باشد. به عددى گفته مي شود :«عبِضْ »
هاي اندکي بين ده سال تا سه سال، به وقوع اين پيروزي و تسلطّ، عنقريب در ظرف سال 

پيوندد. امّا تدبير همه امور، پيش از پيروزي فارس بر روم و بعد از پيروزي روم بر مي 
 فارس، خصوص الله تعالي است.

وارد ميدان جنگ شدند، اينبار روميان بر فارس در سال هفتم لشکريان دو سپاه يکبار ديگر 
 ها در جنگ غالب شدند، مسلمانان از اين پيروزي بي نهايت مسرور شدند.

ِ الَْْمَْرُ مِنْ قبَْلُ وَ مِنْ بَعْدُ » چه زيبا است که الله تعالي ميفرمايد:  : روم(4) «لِِلّه
باشد. پس تمام اينها به عالي مى فرمان اول و آخر، قبل از غلبه و بعد از غلبه از آن الله ت

 پذير نيست.افتد. و هيچ جزئى از آن دو بدون قضاى او تحقق ى او اتفاق مىامر و اراده
 نازل در زماني آيات نويسد: اين، ميهروي مفسر تفسير انوار القرآن، عبدالرؤف مخلص

نقاط  تريندور دست و  جزيره شام، سرزمين )شاپور( بر سرزمينفارس  شاه شد که
 قسطنطنيه مجبور شد تا به امپراطور روم هرقل طوريکه بود به شده غالب روم سرزمين

بعد  سال . اما هفتشاپور قرارداشت در محاصره قلعه در آن طولاني ببردو او مدتي پناه
 در محلي فارس برسپاه روم سپاه ( بود کهم627) در سالاً دقيق روم، يعني ۀسور از نزول

 سختي شکست پيروز شد، فارسيان است شده واقع بر سر رودخانه دجله که «نينوا» نامبه 
 .پيوستتحََق قْ  به کريم قرآن خوردند و پيشگويي

 پذير است تحََق قْ ابن جوزى گفته است: يعنى پيروزى و شکست به فرمان و قضاى خدا 
ابن کثير مي نويسد که: اين پيروزي مصادف بود به روز غزوه بدر، طوريکه  همچنان ابن

 پرستان و آتش پرستان بود. عباس)رض( گفته است: روز بدر روز شکست بت

حِيمُ  ِ ينَْصُرُ مَنْ يشََاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الره  ﴾۵﴿ بِنَصْرِ اللَّه
ها را بر فارس(. هر کس را که بخواهد نصرت مي  الله )رومي به سبب نصرت و ياري

 (۵دهد و او غالبِ مهربان است.)
 هاى صادقانه و محققّ آن است.هاى اعجاز قرآن، پيشگويىيكى از نشانه

است، با يك شكست، نبايد مأيوس شويم، بايد درهردو حالت چه در  «سَيَغْلِب ونَ  - غ لِبَتِ »
ها، محوريتّ توحيد را نبايد فراموش کنيم. هم پيروزى را از  شكستها وچه در  پيروزى

 او بدانيم و هم ساز و برگ نظامى را.

ت و رحمت اوست:  دليل نصرت الهى، عز 
 هر که از بندگانش را که بخواهد پيروزي مي  در اين هيچ جاي شکي نيست که الله تعالي
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باعزّتي است که بااعمال غلبه قهر  بخشد وهرکه رابخواهد به حالش رها ميسازد. اوذات
ميکند وبا حکمش امور رامقدّر ساخته است. بر مخلوقات طالب رحمت مهربان است و 

 رحمت وي همه چيزها را فرا گرفته است.
واقعاً! وعدۀ الهي به وقوع پيوست، اهل روم بعد از چند سال بر فارس پيروزي يافتند و 

 ادمان شدند.تعالي به اين امر شبندگان مؤمن حق 
 هاييها و پيرايشآرايش همان دارد، ظاهر آن دنيا ظاهر و باطني همچنان بايد گفت که:

 زندگي که است اين آناند و باطندلبسته دانند و بدانرا مي آن دنيا پرست جهال که است
 باشد پسمي  آخرت در و کاملحقيقي و زندگي است حقيقت سوي به و گذرگاهي دنيا پل

 خويش توشه گرفت.آخرت  براي صالح و عمل نبايد فراموش کنيم که در دنيا از طاعت

ُ وَعْدَهُ وَلَكِنه أكَْثرََ النهاسِ لََ يَعْلمَُونَ﴿ ِ لََ يخُْلِفُ اللَّه  ﴾۶وَعْدَ اللَّه
اين حقيقت( آگاه  اين وعده الله ست که خدا هرگز خلاف وعده نکند، و ليکن اکثر مردم )از

 (۶نيستند.)
ها، يا عجز است يا جهل و يا پشيمانى، كه خداوند از بايد گفت که: سرچشمه تخلفّ ازوعده

بد ازجمله عمل بد محسوب ۀ آنها منزّه است. درضمن بايد گفت که: خلاف ورزيدن از وعد
نش، ايمان ميشود ولي مخالفت با وعيد، نوعى رحمت است. اكثريّت هميشه ملاك نيست؛ دا

 و تعهّد مهم است.
تعالي بندگان مؤمنش را طور مؤکّد به پيروزي روميان نصراني اهل کتاب بر اهل  حق

دانند که وعدۀ خداوند متعال به  پرست وعده داد، امّا بيشتر کافران قريش نميفارس بت 
 بندگانش حقّ است.

نْياَ وَهُمْ   ﴾۷عَنِ الْْخِرَةِ هُمْ غَافلِوُنَ﴿ يَعْلمَُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَياَةِ الدُّ
 (٧دانند و ايشان از آخرت غافلند.) فقط ظاهرى از زندگانى دنيا را مى

نَ الْحَياةِ الدُّنْيا»هدف اساسي از جمله  در آيه مبارکه اين است که شناخت آنان  «:ظَاهِراً مِّ
اي از مجموعهدرباره جهان بي نهايت سطحي و اندک است و برداشت ايشان اززندگي، 

 خور و خواب و سرگرمي ها و لذّات زودگذر است.
 خوانندگان گرامي!

نگرى وتوجّه نكردن به ماوراى مادّيات، ملاک انحراف ونوعى از کوتاه بيني، سطحى 
جهل که در برخي از انسانها وجود دارد. در اين هيچ جاي شکي نيست که: انسان بايد 

 ر بين و غافل.باشد، نه ظاه متعمق. و باريک بين
دنيا بد نيست، ولي بايد متوجه باشيم که غفلت از آخرت بي نهايت بد وگناه است. بنابر همين 
منطق است که: علم به ظواهرِ دنياى مادّى بدون توجّه به آخرت، مورد انتقاد سخت شرع 

 مقدس اسلام قرار گرفته است.
و آخرت، باطن دنياست. و در اين هيچ جاي شکي نيست که: دنيا ظاهر و باطنى دارد 

چيزي واضح است که: توجّه پيش ازحد به ظواهر دنيا، سبب غفلت انسان ها از آخرت مي 
 گردد.

 لطيفه:
مينويسد: « ﴾7يعْلمَُونَ ظٰاهِراً مِنَ الَْحَيٰاةِ الَدُّنْيٰا﴿»زمخشرى در تفسير خويش در مورد جمله 

باشد. ظاهر آن است که مبارکه فهميده ميشود که: دنيا داراى ظاهر وباطنى مى ۀاز فحواي آي
گيرى ازخوبي ها و لذائذ آن. و باطن و حقيقتش ابلهان )احمقان( به آن آشنا هستند از قبيل بهره

گيرند و در اين راستا به طاعت گذرگاهى است براى آخرت، در دنيا براى آخرت توشه مى
 .(.٣/٣۶٨کشاف -پردازند. )تفسير  و اعمال نيکو مى

 خوانندگان گرامي!
 ( در مورد واداشتن به تفکرو انديشيدن، اثبات زنده شدن در جهان آ16الي  8در آيات )
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 خرت و بازگشت به سوي الله، بحث بعمل آمده است.
ُ السهمَاوَاتِ وَالْْرَْضَ  ى  أوََلَمْ يتَفََكهرُوا فِي أنَْفسُِهِمْ مَا خَلقََ اللَّه ِ وَأجََلٍ مُسَمًّ وَمَا بيَْنَهُمَا إِلَه باِلْحَق 

 ﴾۸﴿ وَإِنه كَثيِرًا مِنَ النهاسِ بلِِقَاءِ رَب ِهِمْ لَكَافِرُونَ 
آيا آنها در دل خود فکر نکردند كه الله آسمانها و زمين و آنچه را ميان آن دو است، جز به 
حق و براي زمان معيني نيافريده، ولي بسياري از مردم )رستاخيز و( لقاي پروردگارشان 

 (٨را منكرند.)
دفکر نمي کنند تا دريابند انديشند؟ آيا درباره خوآيا با خود نمي «:أوَلَمْ يتفََکَّرُوا فِي أنَفسُِهِمْ؟»

 انجامد؟ کنند و سرنوشت ايشان به کجا مياند و چه ميکه چه کرده
در آيۀ مبارکه برخي از مفسران ميفرمايند که آنان حتي در  «:فِي أنَفسُِهِمْ »در بارۀ جملۀ 

 باره اسرار وجود و خلقت انساني خويش که بمثابه عالم صغير ميباشد حتي فکر نمي کنند.
کند. و نشان ميدهد که  م قرطبى ميفرمايد که: اين بيان به فناپذيرى و ناپايدارى اشاره مىاما

آيد و بدکار دهد که نيکوکار به پاداش نايل مى هر مخلوقى اجلى معين دارد. و نشان مى
 .(١۴/٩بيند. )تفسير امام قرطبى مجازات مى 
 جمله دواي غفلت است.تفكّر، داروى بسياري از امراض واز  بايد گفت که:

فكرى، ى بى ى فكر سالم، ايمان به حقاّنيّت و هدف دارى هستى و آخرت است و نتيجهنتيجه
 كفر و انكار روز جز است.

أوََلَمْ يسَِيرُوا فيِ الْْرَْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبةَُ الهذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانوُا أشََده مِنْهُمْ 
ةً وَ  ا عَمَرُوهَا وَجَاءَتهُْمْ رُسُلهُُمْ باِلْبَي ِناَتِ فمََا قوُه أثَاَرُوا الْْرَْضَ وَعَمَرُوهَا أكَْثرََ مِمه

ُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانوُا أنَْفسَُهُمْ يظَْلِمُونَ﴿  ﴾۹كَانَ اللَّه
پيش از اند كه بنگرند چگونه بوده است سرانجام كسانى كه آيا در زمين سير و سفر نكرده

و زمين را بهتر کاويدند و زير و رو کردند و آن  آنان بودند آنان از ايشان نيرومندتر بودند
سوي آنان  ها بهاند، آباد نمودند. و پيغمبرانشان با معجزهرا بيشتر از آنچه )ايشان( آباد کرده

 (۹ظلم ميکردند.)آمدند، پس الله بر آن نبود که بر آنان ظلم کند، بلکه آنها خود در حق خويش 
امام بيضاوى رحمه الله عليه ميفرمايد که: در آيه مبارکه سرزنش مردم مکه درک ميشود 

ترين وضع را داشتند؛ که به دنيا مغرور گشته و به آن افتخار ميکردند، درحاليکه ضعيف
زيرا محور قدرت بر وسعت و فراخى سرزمين و تسلط بر مردم و تصرف وحکمرانى و 

باشد، در حالى که آنها ضعيف و درمانده بودند و در ها مى  عمران سرزمينآبادانى و 
 (۲/۱٠۳آب و علف که هيچ اهميتى نداشت، سکونت داشتند. )تفسير بيضاوى درياى بى

پيامبران الهي دلايل قاطع و براهين روشني را که به الوهيت  «:وَ جٰاءَتهُْمْ رُسُلهُُمْ بِالْبيَنٰاتِ »
لالت داشت با خود آوردند، اما آنان ارمغان پيامبران را رد کرده به تکذيب خداوند متعال د

 شان پرداختند و به ايشان مقابله کردند. خداوند آنان را هلاک نمود و در هم کوبيد.
ُ لِيظْلِمَهُمْ » تعالي با اين کار بر آنان ستم نکرد؛ زيرا مستحقّ عذاب امّا حق : «فمَٰا کٰانَ اَللَّه

هاي خويش ستم روا داشتند. و در نتيجه مستحق خود با کفر و تکذيب بر نفس بودند و 
 هلاک و نابودى شدند.

هاى شناخت، بسياري ريخ بشري، سير و سفر و استفاده از تجارب ديگران، از راهأمطالعۀ ت
از مواردي است که انسان از عمل به آنها منع شده است، آگاهى از تاريخ و فلسفۀ آن و 

دهد. قبل از اسلام،  با سرنوشت اقوام پيشين، انسان را از ظاهر بينى نجات مىآشنايى 
اند. اگر الله تعالي غضب كند، هيچ قومى هاى بزرگى پديدار شده و نابود شدهتمدّن و قدرت 

هاى بزرگ،  با هيچ قدرتى،تاب مقاومت به آنراندارد. توجّه به هلاكت و نابودى قدرت
ور است. خداوند متعال ذاتي عادل و مهربان است؛ عامل اصلى ى غرعامل باز دارنده

 هلاكت اقوام پيشين، خود آنان هستند.
عامل اصلي هلاکت آنان سرپيچى و بغاوت اين اقوام از دساتير کتاب الله وسنت رسول الله 

نموده و متوجه خويش در واقعيت  به خود ظلمگران . بغاوت م، هستندلّ صلي الله عليه وس
 ميسازند.ردناکي در دنيا وآخرت مواجه عذاب د
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ِ وَكَانوُا بِهَا يسَْتهَْزِئوُنَ﴿  ﴾۱۰ثمُه كَانَ عَاقِبةََ الهذِينَ أسََاءُوا السُّوأىَ أنَْ كَذهبوُا بِآياَتِ اللَّه
سپس سرانجام كسانى كه بد عملى كرده بودند، بدتر شد چرا كه آيات الهى را انكار و به 

 (۱٠كردند.)مىآنها استهزاء 
كنندگان، هيچ فايده اي از كارشان جز عذاب سوء بايد گفت که: تكذيب كنندگان و مسخره

ندارند. در ضمن بايد ياد آور شد که سقوط انسان داراي مراحلي است: در مر حله اول 
تعبير گرديده است.سپس تكذيب، « أسَاؤُا السُّواى»مبارکه: گناه است به ۀ مطابق فحواي آي

 آمده است. «يَسْتهَْزِؤُنَ » و سپس عملي تمسخر و استهزا. «ذهبوُاكَ »
ترين سر روي زمين، بدترين باز گشت و زشت با قوت بايد گفت که: بغاوت و فساد در

انجامي است براي يک انسان؛ زيرا آنان به الله متعال کفر ورزيده پيامبر و آيات الهي را 
 عذاب شدند.به مسخره گرفتند و در نتيجه مستحقّ 

ُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثمُه يعُِيدُهُ ثمُه إلَِيْهِ ترُْجَعوُنَ﴿  ﴾۱۱اللَّه
خدا مخلوقات را مي آفريند، سپس آنان را ]بعد از مرگشان[ باز مي گرداند، آن گاه به سوي 

 (۱۱او باز گردانده مي شويد.)
قدرت ديگر در خلقت  تنها و تنها پروردگار با عظمت همه مخلوقات را پديد آورده و هيچ

وآفرينش با او شرکت نداشته است. اوست که همگان را بعد از نابودي به حيات نخستين 
باز ميگرداند وسپس همه مردم در روز قيامت براى محاسبه و جزاي اعمال به پيشگاه او 

را در برابر  وبدکاران نيکوکاريشانرا در قبال  نيکوکاران بر ميگردند.که در نتيجه
 ميدهد. مناسب جزايي بدکاريشان

و حضور در قيامت، پروردگار با عظمت به سوى همه ما بازگشت  نبايد فرموش کرد که:
ظالمين و جنايتکاران نه بينيد، مطمين سرمستى امروز به ياغي گيري و به  اجبارى است.

 الله.رو خويش خواهد داشت ان شا در پيش  و دشواري راانگيزى كه روزغم باشيد 

 ﴾۱۲وَيَوْمَ تقَوُمُ السهاعَةُ يبُْلِسُ الْمُجْرِمُونَ﴿
 (۱۲آن روز كه قيامت برپا ميشود مجرمان درنااميدي وغم و اندوه فرو ميروند.)

در روز قيامت زمانيکه محکمه عدل الهي برپا مي شود، ودوسيه اعمال باز ميگردد. مطمين 
ن روز تبهکاران ساکت ميمانند ودليل و باشيد که: کافران از نجات مأيوس ميشوند در آ

کنند. آيد وبه هلاکت خويش يقين واعتراف پيدا ميى آنها قطع ميشود و زبانشان بند مىبهانه
 در آن وقت ديگر هيچ دليل و عذر شان پذير فته نمي شود.

مجرمان مبارکه ميفرمايد: يعنى ۀ آي «يبْلِسُ الَْمُجْرِمُونَ » ابن عباس)رض( در تفسير جمله:
نا اميد ميشوند. و مجاهد ميفرمايد: يعنى مجرمان مفتضح و رسوا ميشوند. امام قرطبى 

 (.۱۴/۱٠اى برايش نماند. )تفسير قرطبى يعنى ساکت شد و بهانه «أبلس الرجل» ميگويد:

 ﴾۱۳وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعاَءُ وَكَانوُا بشُِرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ﴿
و نسبت به معبودهائي كه آنها را هيچ شفاعت کننده اي نيست براى آنان از شريكانشان  و

 (۱۳شوند.) شريك خدا قرار داده بودند كافر مي
يعني در آن روز خدايان باطل کافران که در دنيا به عبادت آنها پرداختند و آنها را شريک 

يعني شفيعى ندارند که برايشان شفاعت شوند تعالي دانستند شفيع و عذر خواه آنان نمي حق 
آنها از شرکاتبرى کرده و شرکا نيز از آنان کند. يعني به سرنوشت مبتلا مي شوند که: 

 کنند.تبرى مى
قوُنَ﴿  ﴾۱۴وَيَوْمَ تقَوُمُ السهاعَةُ يوَْمَئذٍِ يَتفََره

 (۱۴و روزي که قيامت برپا شود آن روز ]همه[ از هم جدا مي شوند.)
 شوند.قيامت، پاكان از ناپاكان جدا مىدر روز 
قوُنَ »مراد از  به بهشت و  هايجدا شدن صف مؤمنان از صف کافران است که دست «يتَفََره

 آغازد.گروهي به دوزخ ميروند و هر يک سرنوشت ابدي خود را مي
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همايى .( يعني روز گرد7)شورى،  «يَوْمَ الْجَمْعِ »با در نظر داشت اينکه قيامت از يك سو 
 .( روز جدايى هم بشمار مي رود.21)صافات،  «يَوْمُ الْفَصْلِ »است ولي از سوى ديگر 

روز قيامت  شوند.روز قيامت، مسلمانان باور مند و کافران تکذيبگر از هم جدا مي در 
 هاى غير الهى است. روز پايان پيوند ها و دوستى

الِ  ا الهذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصه  ﴾۱۵حَاتِ فَهُمْ فيِ رَوْضَةٍ يحُْبَرُونَ﴿فأَمَه
اما کساني که ايمان آورده و کارهاي نيکه انجام داده اند، آنان را در بوستان ]سرسبز و 

 (۱۵گردند.)ميخرم[ مسرور وشادمان 
 به باغى اطلاق مي شود که: آب و درخت فراوان داشته باشد. «:رَوْضَةٍ »
، به معناى حالت سرورى است كه آثار آن در چهره انسان ظاهر «حبر»از  «:يحُْبَرُونَ »

مي و بهجت  فرحت شامل هر نوع دارد که عام : معناييحبره»کثير ميفرمايد:  ابنميگردد.
 «.شود

از فحواي آيۀ مبارکه در مييابيم که: يگانه راه کاميابي و راه ورود به بهشت، همانا ايمان 
 ت.و عمل صالح اس

کساني که با ايمان به الله متعال و از پيامبر صلي الله عليه وسلم اطاعت و پيروي کردند بناءً 
هاي پ ر از نعمت و آسايشي باز ميگردند  اند، به سوي باغاي را انجام دادهو اعمال پسنديده

ماني ها در آنجا مورد اکرام و مهمان نوازي قرار گرفته در شادو با برخورداري از نعمت 
  برند.به سر مي 

ا الهذِينَ كَفرَُوا وَكَذهبوُا بِآياَتِناَ وَلِقاَءِ الْْخِرَةِ فأَوُلَئكَِ فيِ الْعذََابِ مُحْضَرُونَ﴿  ﴾۱۶وَأمَه
پس اين گروه در آخرت را تکذيب کرده اند،  لقايو اما کساني که کفر ورزيده و آيات ما و

 (۱۶عذاب احضار خواهند شد.)
تکذيب  کفر ورزيده اند وآنرا موردآيات الهي و به روز قيامت سر نوشت کساني که؛ به 

را انکار نموده اند، آنان در  و دوزخ و بهشت از مرگ پس شدن قرار داده اند، و زنده
شوند و نه عذاب  عذاب دوزخ براي هميشه ماندگار مقيم خواهند بود؛ نه از آن بيرون مي

 د يافت.شان تخفيف خواه
بايد گفت که: تكذيب آيات و قيامت، از كفر وعناد انسان ها سرچشمه ميگيرد. سرنوشت 

 انسان، در گرو عملكرد خود اومي باشد.
بصورت کل خدمت مطالعه کنندگان گرامي بايد بعرض برسانيم: که با استناد آيات قرآني 

مردم در قيامت به دو دسته تقسيم ميشوند: الف: مؤمنان راستکردار، از  و احاديثي نبوي
نعمت هاي گوناگون الهي برخودار ميشوند و دل و درونشان از شادي و سرور مالامال مي 

 گردد و براي هميشه در خلد برين و در باغ هاي پر از آب و درخت به سر مي برند.
عال بوده، پيامبران را دروغگو پنداشته و به روز ب: کافراني که منکر وجود يکتايي الله مت

معاد باور نداشته اند. اينها در آتش دوزخ خواهند ماند و اگر بخواهند از آن بيرون روند و 
از غم و اندوه فراوان خود را برهانند؛ به آن باز گردانده مي شوند، تا طعم عذاب کردارشان 

( و از عذابشان کاسته نمي 75و 74ات: (، )سوره زخرف آي22را بچشند.)سوره حج آيه 
 شود.

 خوانندگان گرامي!
تسبيح و ستايش الله در تمام اوقات، همچنان به برخي از ( در باره 27الي  17در آيات )

 دلايل بر يکتايي و توانايي الله متعال بحث بعمل می آورد .
ِ حِينَ تمُْسُونَ وَحِينَ تصُْبِحُونَ   ﴾۱۷﴿ فسَُبْحَانَ اللَّه

 (۱٧به پاکي ياد کنيد.)هنگامى كه در شام و در وقت صبح وارد مي شويد خداوند را پس 
اين بدين معني است که: پروردگار خويش را در هنگام شب و در صبحگاهان تسبيح گوييد، 

 آنرابه پاکي ياد کنيد، بزرگش بداريد و از شريک و همسر و فرزند منزّه بشماريد.
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 ﴾۱۸﴿ السهمَاوَاتِ وَالْْرَْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تظُْهِرُونَ وَلهَُ الْحَمْدُ فيِ 
و به هنگام عصر و نيز زماني که به وقت ظهر وارد همه ستايش ها در آسمان ها و زمين 

 (۱۸شويد، براي اوست.)مي 
ها و زمين و او را سپاسگزارند و برايش نماز  حضرت ابن عباس ميفرمايد: ساکنان آسمان

 .(۶/۲۹۴ميخوانند )زاد المسير 
ايست معترضه و اصل سخن جمله  «وَ لَهُ الَْحَمْدُ فِي الَسهمٰاوٰاتِ وَ الَْْرَْضِ » اند:مفسران گفته
و  ،«عشيا و حين تظهرونفسبحان الله حين تمسون و حين تصبحون و » چنين است:

اى که در اين مسأله نهفته اين است که توفيق انجام دادن عبادت نعمتى است که بايد در نکته
 تفسير صفوة التفاسير(.مقابل آن الله متعال راسپاسگزار بود. )

 اند. بدين ترتيب: همچنان محتواي اين آيۀ مبارکه: اوقات پنجگانه نماز را در خود جمع کرده
حِينَ » شامل مغرب و عشاء است که خيلي به هم نزديک هستند. «:نَ ت مْس ونَ حِي»

ونَ   نماز صبح را شامل است. «:ت صْبِح 
« ً  گر نماز عصر است.بيان «:عَشِياّ
ونَ » منظور نظر نباشد، مفهوم آيه « الْحَمْد»نماز ظهر. اگر معني امري از  «:حِينَ ت ظْهِر 

ها و زمين عالم افلاکي و بندگان کره خاکي( در آسمانچنين است: حمد و ستايش )ساکنان 
)در همه وقت و حين، به ويژه( عصرگاهان و زماني که به وقت ظهر ميرسيد، سزاوار و 

 تأليف: دکتر مصطفي خرمدل( « ترجمه معاني قرآن»تفسير نور )زيبنده خدا است. 
نَ » صبح هنگام هر کس»است:  آمده شريف در حديث ِ حِينَ تمُسُونَ  فَسُبحَٰ ]الروم:  «ٱلِلّه

 و جبران است، دريافته شده فوت )از اذکار( در شبش از وي را که را بخواند، آنچه [17
شده،  فوت در روزش از وي را که بخواند، آنچه را در شامگاه آيه اين و هرکس است کرده
 هدف از آن همان فراموش شدن اذکار و آوراد مي باشد.«. است کرده جبران

ِ وَيحُْييِ الْْرَْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ يخُْرِجُ الْحَ  يه مِنَ الْمَي تِِ وَيخُْرِجُ الْمَي تَِ مِنَ الْحَي 
 ﴾۱۹﴿ تخُْرَجُونَ 

زنده را از مرده بيرون مي آورد و مرده را از زنده بيرون مي آورد، و زمين را پس از 
تان زنده شده( بيرون طور )در روز قيامت از قبرهاي مردگي اش زنده مي کند؛ و اين 

 (۱۹شويد.)آورده مي
قبل ازهمه بايد بگويم که؛ نبايد دربرپا شدن قيامت و روز رستاخيز هيچ گونه شک  

 كارخداوند ميراندن وبرانگيختن است.وشکاکيت رابخود راه دهيم، زيرا
 آورد. مراد از بيرون آوردن، آفريدن است.بيرون مي «:ي خْرِج  »
موجودات مرده دائماً جزو اندام موجودات زنده ميشوند، و چرخه  «:مِن...ي خْرِج  الْحَيه »

 عمرانجان به جاندار و بر عکس ادامه دارد )ملاحظه شود: آل حيات و ممات و تبديل بي
 (.95/  ، انعام27 /

آورد؛ همچنان که جوجه از طوريکه ياد آور شديم: الله تعالي زنده را از مرده بيرون مي
آورد آورد؛ چنانکه تخم را از مرغ به وجود ميآيد، مرده را از زنده بيرون مييد ميتخم پد

اش را با خشک سالي و قحطي از دست داده زنده و زمين را بعد از اينکه سر سبزي
ميسازد. همانطوريکه الله تعالي زمين مرده را حيات ميبخشد شما را نيز بعد از مردن از 

 آورد.اند و براي حساب اعمال بيرون ميگردتان زنده مي قبرهاي
 امام قرطبى گفته است: خداى متعال کمال قدرت خود را بيان کرده است.

طور طور که زمين را بعد از خشک شدن با روياندن سبزه باز زنده ميکند، همانپس همان
 .(.۱۴/۱۶هم شما را براى حشر زنده ميکند. )تفسير قرطبى 

 «ي خْرِج  الْحَيه مِنَ الْمَيِّتِ وَي خْرِج  الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ » اين دو جمله برخي از مفسران در معناي
 آورد.مي بيرون را از کافر و کافر را از مؤمن مؤمن فرموده اند که:

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

11 

ايست براى کافر استعاره شده است. که استعاره « ميت»براى مؤمن و « حى»اين جمله: 
 در اوج حسن و جمال.

 ﴾۲۰آياَتهِِ أنَْ خَلَقَكُمْ مِنْ ترَُابٍ ثمُه إذَِا أنَْتمُْ بشََرٌ تنَْتشَِرُونَ﴿وَمِنْ 
زمين  يهاي او اين است كه شما را از خاك آفريد، سپس انسانهائي شديد و در رو از نشانه

 (۲۰انتشار يافتيد.)
تذکر رفته، که از جمله  «وَ مِنْ آياتهِِ »در قرآن عظيم الشأن بصورت کل، يازده بار جمله 

 هفت مورد آن در اين سورۀ مبارکه مي باشد.
 روي را از تمام آن که خاکي را از مشت همانا الله متعال آدم»است:  آمده شريف در حديث

سپيد،  شدند و از آنان ( آفريدهگون)گونه مانند زمين به آدم برگرفت، آفريد لذا فرزندان زمين
ها اين  و ميان خوي ؛ و نيز پليد، پاک، نرمخوي، درشتها از الوان اين و ميان ياهسرخ، س

 «.( پديد آمد)از طبايع
ها خاك معرفي شده است، بناءً بر ما انسانها است  ى انسانمبارکه منشأ وجودى همه ۀدر آي

ارزش در بين خود را كنار بگذارند. در خاك، حسّ وحركت نيست، ولى که: تفاخرهاى بى
 در انسان هست و اين، نشانه درخشان قدرت و عظمت پروردگار است.

نْفسُِكُمْ أزَْوَاجًا لِتسَْكُنوُا إلَِيْهَا وَجَعلََ بيَْنَكُمْ مَوَدهةً وَرَحْمَةً وَمِنْ آياَتهِِ أنَْ خَلقََ لَكُمْ مِنْ أَ 
 ﴾۲۱إنِه فيِ ذَلِكَ لَْياَتٍ لِقوَْمٍ يَتفََكهرُونَ﴿

قدرت الله اين است که از جنس خودتان برايتان همسراني آفريد تا در کنار  و از نشانه هاي
هايي است براي آنان آرام گيريد و در ميانتان دوستي و مهرباني نهاد، البته در اين نشانه

 (۲۱انديشند.)قومي که مي 
 تشريح لغات و اصطلاحات:

سكون: آرام گرفتن بعد از حركت. به معنى آرامش باطن و الفت گرفتن نيز  «لِتسَْكُنوُا»
 منظور از آن در آيه همين است.« سكن اليه: ارتاح»آمده است در لغت آمده: 

لتسكنوا إليها: تا در کنار آنها بياراميد، تا به آنها انس و الفت گيريد و ميل کنيد. مودة: دوست 
 داشتن و دوستي.

 :تفسير
نْ أنَف سِك مْ خَلقََ » از جنس خودتان برايتان همسراني بيافريد. يعني انسانها را در دو نوع  «: لكَ م مِّ

 (.72/  زن و مرد خلق و هر يک را مکمّل ديگري کرد )ملاحظه شود سورۀ: نحل
ِ تطَْمَئِنُّ الْقلُوُبُ » قرآن عظيم الشأن ميفرمايد: ي وار مايه.( )ياد الله بزرگ28رعد، )«بِذِكْرِ اللَّه

و همسر  «أزَْواجاً لِتسَْكُنوُا إلِيَْها» آرامش دل وروح است.ودر اين آيه مبارکه فرموده است:
هدف به ياد داشته باشيد که:  .و نقش همسر، آرام بخشى است ى آرامش جسم و روان.مايه

 ى جنسى نيست، بلكه رسيدن به يك آرامش جسمى و روانىاز ازدواج، تنها ارضاى غريزه
از اين رو درميان  ى تشنّج و اضطراب. واقعاً هم همسر بايد عامل آرامش باشد نه مايهاست

زن و مرد محبتّ و مهرباني را برقرار ساخت. به يقين که ايجاد اين اموراز جانب الله 
مٍ إِنه فِي ذٰلِکَ لَْيٰاتٍ لِقَوْ » تعالي در نظر کسي که در آيات بينديشد و در دلايل تدبرّ نمايد.

در مطالب مذکور برهان روشني است براينکه اوتعالي درخدايي خود يکتاست  «يتفَکَهرُونَ 
 وبه کمال قدرتش يگانه ميباشد.

بخصوص براي کسانيکه درمطالب مذکور براى افرادى که درقدرت وعظمت الله مى 
 انديشند، پند و عبرت مکنون است، تا حکمت والايش را دريابند.

و در بين زوجين محبت و شفقت قرار داده است. ابن  «:نکَُمْ مَوَدهةً وَ رَحْمَةً وَ جَعَلَ بيَ»
يعنى اين که مرد همسرش را دوست بدارد و شفقت يعنى « مودة»عباس)رض( ميفرمايد: 

 اين که از جانب او به زنش آزارى نرسد.
وان قرار مى ابن کثير)رح( ميفرمايد: اگر خدا مؤنث را از جنسى ديگر از قبيل جن يا حي

شد،  شد. بلکه به جاى الفت نفرت برقرار مى داد اين انس و الفت در بين آنان برقرار نمى
و بدين ترتيب رحمت خود را نسبت به فرزندان آدم کامل کرده است. )مختصر ابن کثير 
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۳/۵۱.). 
ت ى بين زن و مرد، بايد بر اساس مودّت و رحمت باشد. زيرا حکم الهي همين اسرابطه

و واقعيت امر همين است که: مودّت و رحمت، عامل بقا و « مَوَدهةً وَ رَحْمَةً » که ميفرمايد:
 تداوم آرامش در زندگى مشترك است.

مودّت و رحمت، هر دو با هم كارساز است. مودّت بدون رحمت و خدمت، به سردى كشيده 
 ميشود و رحمت بدون مودّت نيز دوام ندارد.

دار كند، از مدار الهى كه آرامش و مودّت و رحمت خانواده را خدشههر كس با هر عملى 
 خارج و در خطّ شيطان است.

وَمِنْ آياَتهِِ خَلْقُ السهمَاوَاتِ وَالْْرَْضِ وَاخْتلََِفُ ألَْسِنَتِكُمْ وَألَْوَانِكُمْ إنِه فِي ذَلِكَ لَْياَتٍ 
 ﴾۲۲لِلْعاَلِمِينَ﴿

هاي شماست، ها و رنگو مختلف بودن زبانا و زمين است و از جمله آيات او آفرينش آسمانه
 (۲۲هايي عبرت انگيز است.)البته در اين )امر( براي اصحاب علم و بصيرت نشانه

ها، ها، تعددّ لهجهدر تفسير الميسّر مي نويسد: اختلاف زبان دکتر عايض بن عبدالله القرني
اند هاي سفيد، سرخ وسياه درنسل انساني، همه براهين و دلايليها و تنوّع رنگتباين شکل

نهايت و کمال بزرگي الله متعال دلالت دارند. به راستي که اين  که به قدرت با عظمت و بي
 ارند به فهم حقايق ميرساند و به اسرار آفرينش آگاه ميرا که علمي نافع د دلايل، کساني

 سازد.
ها با ابتكار و نوآورى و ى انسانيكسان بودن شكل و رنگ همهقابل ياد آوري است که: 

از  دانشمند،عالم و  هايانسان  . در ضمن بايد گفت که:سازگار نيست الله تعاليبديع بودن 
رسد ولى جاهل، رنگ و زبان را وسيلۀ الهى مى ها به معرفت ها و زبان  اختلاف رنگ

 دهد.تحقير و تفاخر قرار مى 
از دلايل همين موجوديت زبان هاي مختلف در بين بشريت، وتعداد الوان در ذات خود 

باشد چنانکه هيچ دو نفري از يک صدا يا از يک رنگ برخوردار وجود خداوند متعال مي 
 ها وجود دارد.هايي ميان آن نيستند بلکه تفاوت 

وَمِنْ آياَتهِِ مَناَمُكُمْ باِللهيْلِ وَالنههَارِ وَابْتِغاَؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إنِه فيِ ذَلِكَ لَْياَتٍ لِقَوْمٍ 
 ﴾.۲۳يسَْمَعوُنَ﴿

که شما در شب و روز به خواب رفته )و بيدار قدرت الله، همين است واز جملۀ دلايل 
گمان در اين )امر( براي قومي که بيميشويد( و از فضل خدا )يعني روزي( طلب ميکنيد. 

 (۲۳هاست.)ها و نشانههاي مارا( ميشنوند، عبرت )موعظه 
هاى الهى نبايد به چشم ساده ببينيم، خواب هم يکي از نعمت هاي بزرگي الهي به نعمت 

خواب را براي بندگان راحتي از دشواري کارها و راهي براي . پروردگار با عظمت است
که نه زندگي است و نه مرگ به شمار ميرود و روز ها ساخته؛ چنانجدايي از مصروفيت 

 را آفريده و تعيين کرده تا به طلب رزق و روزي و کار و کوشش بپردازند.
و  آيات که کساني شنوا دارند يعني: براي وشگ که گروهيامر براي  بدون شک در اين

رستاخيز  الله و امکان ها بر عظمتنشانه  شنوند و با اينمي ها را انديشمندانه موعظه
 خداوند متعال. بر وجود و عظمت عظيم« است هايي نشانه»کنند؛ مياستدلال 

به خاطر استحقاق ما نيست، بلكه كنيم، هايى كه ما دريافت مى در ضمن بايد گفت: نعمت
 لطف و فضل الهى است.که الله تعالي بر مخلوقات خويش ارزاني فرموده است.

 مطالعه کنندگان گرامي!
ي الله متعال است. ي خواب، پديده اي مهم وحياتي آفرينش ونموداري از نظام حکيمانهپديده

روزانه، جسم و روح را شاداب ي الله پس از خستگي و کار وکوشش اين موهبت ارزنده
ميکند و نيرو مي بخشد. بي گمان اگر خواب در زندگي انسان نميبود، روح و جسم انسان 

 بسيار زود افسرده و ناتوان و شکسته مي شد و از کار مي افتاد.

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

13 

لُ مِنَ السهمَاءِ مَاءً فَيُ  حْييِ بهِِ الْْرَْضَ بَعْدَ وَمِنْ آياَتهِِ يرُِيكُمُ الْبرَْقَ خَوْفاً وَطَمَعاً وَينُزَ ِ
 ﴾۲۴مَوْتِهَا إنِه فِي ذَلِكَ لَْياَتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلوُنَ﴿

قدرت الله اين است که برق )صاعقه(را براي ترس و اميد به شما نشان هاى  و از نشانه
کند، پس زمين را بوسيله آن پس از خشک شدنش زنده دهد، و از آسمان آب نازل ميمي 

 ورزند، نشانه گرداند. يقيناً در اين )امر( براي مردمي که عقل و خرد ميو سر سبز مي
 (۲۴ها( است.)ها )و عبرت

برقِ )صاعقه( آسمان، بارش و سبز شدن زمين کاري تصادفى نيست، بلكه بر اساس يك 
ى دقيق وحساب شده است.واز دلايل قاطعي که به قدرت آفريدگار سبحان، حکمتش برنامه

و قدرتش بر اجراي امور دلالت دارد اين است که صاعقه را براي بندگان  در مخلوقات
شوند. او  هراسند، اما با نزول باران اميدوار ميدهد که از آوازش مي طوري نشان مي 

ها آورد که به وسيلۀ آن زمين را با نباتات، کشتتعالي از ابرها آب با برکتي را فرود مي
سازد. قتاده گفته است: براى مسافر ترس سالي زنده مي  شکها بعد از قحطي و خو ميوه

 (.۲۱/۲۲را دربر دارد و براى مقيم اميد و انتظار. )تفسير طبرى 
 خوانندگان گرامي!

در اين آيه و آيات قبل، توجه شما را به چهار تعبيرجلب مينمايم: اين تعبير چهارگانه عبارتند 
 «.يَعْقِلوُنَ »و « يَسْمَعوُنَ »، «لِلْعالِمِينَ »، «يتَفََكهرُونَ » از:

 ى طبيعى بيان شده است:براى عملى شدن اين چهار تعبير، چهار مرحله
 «يتَفََكهرُونَ »كند. ـ انسان دربدايت، فكر مى1

دردين مقدس اسلام براي تفکر و تأمل و انديشيدن اهميتي بسزاي قائل شده است. زيرا، 
فکر است. به عبارت ديگر انديشيدن درست انسان اساس هر عملي چه نيک باشد و چه بد ت

را به سمت با خدا بودن سوق مي دهد ونه انديشيدن وافکار بد او را به طرف شيطان مي 
 کشاند.

 «لِلْعالِمِينَ »شود. فهمد و عالم مى  ـ سپس مى2
 عالم مقام بالايي دارد چون نه تنها حامل علم، بلکه خود نيز داراي علم است؛ علم ارزش
ذاتي دارد، ارزش ذاتي يعني اين که کسي به علم ارزش نداده، بلکه همانطوري که طلا و 
نقره و بعضي از فلزات ذاتا داراي ارزشند، علم نيز چنين است؛ لذا عالم نيز ارزشمند است 

  و مقام محترم و منصب عالي دارد.
 «يَسْمَعوُنَ »كند.ها را با دقتّ گوش ميکند و نكته سنجى ميـ كسي كه آگاه شد، حرف3

گفتن و شنيدن، دو خط اتصالي در بين انسانها است. به تعبير ديگر، دو نعمت بزرگ الهي، 
قدرت گويايي وشنوايي است که سهم مهمي درايجاد ارتباطهاي مهم انساني دارد و براي 
داشتن روابطي سالم و سودمند، نيازمند آنيم که شيوه صحيح استفاده از زبان و گوش را 

 ورد توجه قرار دهيم.م
وقتي ديگري سخن ميگويد، ما بايد گوش فرا ميدهيم و از اين رهگذر، نکاتي مي آموزيم 
يا باخبر ميشويم. خوب گوش دادن و رعايت ادب و آداب آن، مهم و حياتي است. نحوه 
 استفاده بهتر، بيشتر و سالمتر از اين نعمت خدايي نيز بستگي به ميزان درايت و آداب داني

 و مراعات حقوق و حدود دارد.
بيان گرديده  «يَعْقِلوُنَ » ـ دراثر شنيدن عميق، انسان به تعّقل و انديشيدن ميرسد.که درکلمه4

 است.

وَمِنْ آياَتهِِ أنَْ تقَوُمَ السهمَاءُ وَالْْرَْضُ بأِمَْرِهِ ثمُه إذَِا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الْْرَْضِ إذَِا أنَْتمُْ 
 ﴾۲۵﴿تخَْرُجُونَ 

هنگامي  قدرت الله اين است که آسمان و زمين به فرمان او برپا و قايم است.و از نشانه هاي 
شويد )و در صحنه  خواند ناگهان همه خارج ميكه شما را )در قيامت( از زمين فرا مي

 (۲۵يابيد(.)محشر حضور مي 
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خَلقََكُمْ مِنْ »ى قدرت الهى شمرده شد، در اين آيه متبرکه، هم آفرينش انسان از خاك، نشانه
نشانه قدرت الهي  «مِنَ الْْرَْضِ إِذا أنَْتمُْ تخَْرُجُونَ » هم مرگ و خروج انسان از قبر. «ترُابٍ 

 بحساب مي آيد.
متعال دلالت دارد از جمله دلايل واضح و اشکاراي برعظمت، قدرت و يگانگي خداوند 

ها را بدون ستون برپا داشته، و با تدبيرش زمين را ثابت نگهداشته اين است که آسمان
 شوند.روند و به سقوط مواجه نميکه از بين نميچنان

 شخص چنانکه و توقف درنگ وقتى که از شما خواست از گورهايتان بيرون بياييد، بدون
آييد، و حتى يک براى محاسبه و جزا بيرون مى  است دعوتگر خويش شده، مطيع دعوت

 کنيد.لحظه هم تأخير نمى
اند: اين امر زمانى است که اسرافيل براى بار دوم در صور ميدمد و ميگويد:  مفسران گفته

ايد! يعني در خواب خفته ايد، برخيزيد، ومردگان اولين وآخرين اى آنان که در قبرها غنوده
 (.٧/۱۶۸نگرند. )البحر المحيط و مى همه بر ميخيزند 

 ﴾۲۶وَلهَُ مَنْ فِي السهمَاوَاتِ وَالْْرَْضِ كُلٌّ لهَُ قاَنتِوُنَ﴿
و هر که در آسمان ها و زمين است، فقط در سيطره مالکيت و فرمانروايي اوست، و همه 

 (۲۶فرمانبردار او هستند.)براي او فروتن و 
ى هستى آگاهانه و خاضعانه، تسليم و سر بينى الهى، همهدر جهان «: كُلٌّ لهَُ قانتِوُنَ »

 متعال هستند.وند ى خداسپرده
جمع قانِت، خاضع و منقاد. مطيع و فرمانبردار. مراد انقياد و اطاعت تکويني  «:قَانتِ ونَ »

است که همه موجودات جهان در آن يکسانند. چرا که از نظر قوانين آفرينش، زمام امر 
 دکتر مصطفي خرمدل(« ترجمه معاني قرآن»تفسير نور )  متعال است.همه در دست الله

تنها خداوند يگانه،  «لهَُ مَنْ فِي السهماواتِ » در مالكيتّ: الله تعالي در همه چيز يكتاست:
ها و زمين است؛ )فرشته و انسان و جن( مالک و صاحب اختيار همه موجودات آسمان

 در خالقيتّ:« كُلٌّ لهَُ قانتِوُنَ » در عبادت:روزي داده است.ها را آفريده و زيرا اوست که آن
هُوَ الهذِي يبَْدَؤُا الْخَلْقَ » پذيرند و در برابر آن تسليم اند.تمام آنها فروتنانه فرمانش را مى 

 «.﴾27﴿وَ لهَُ الْمَثلَُ الْْعَْلى.» و در كمالات: «﴾27﴿ثمُه يعُِيدُهُ.
کند، تدبيرشان را به دست دارد و همه به پيشگاه تصرّف مي اوست که در امور همگان بلي!

 هيبت و شکوهش فروتن و به فرمانش منقاد اند.

وَهُوَ الهذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثمُه يعُِيدُهُ وَهُوَ أهَْوَنُ عَلَيْهِ وَلهَُ الْمَثلَُ الْْعَْلىَ فيِ السهمَاوَاتِ 
 ﴾۲۷﴿ مُ وَالْْرَْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِي

، و اين امر بر او باز آن را دوباره ايجاد ميکندو او ذاتي است كه خلقت را آغاز ميكند 
تر است، و او را در آسمانها و زمين برترين وصف است و او است شكست ناپذير و آسان

 (۲٧حكيم.)
تر است. مجاهد گفته است: آفرينش دوباره ابن عباس)رض( گفته است: يعنى براى او آسان 

تر است وآفرينش اوليه نيز براى او آسان است. )مختصر از خلقت اوليه براى او آسان
۳/۵۲.). 

و تجديد حيات، بر خداوند متعال از  بازگردانيدن»گويد:  مي آن معنيمجاهد در توضيح 
و تجديد آن، هردو بر او  ابتدايي آفرينش هر چند که تر استآسان ابتداييآفرينش 

 (.هروي )تفسير انوار القرآن: تأليف عبدالرؤف مخلص«. باشدميآسان
کرد در  مراتکذيب ميفرمايد: فرزند آدم خداوند متعال»است:  آمده قدسي شريف در حديث
نبود؛ اما  وي شأن شايستهاين داد در حالي که نبود و مرا دشنام وي شأن شايسته اين حاليکه
است، مجددا مرا در ابتدا آفريده که گونهاست: خداوند آن وي سخن نمرا در اي وي تکذيب

 دادن. و اما دشنامآسانتر نيست بر من آن از اعادهاول  آفرينش گرداند. در حاليکهباز نمي 
 من درحاليکه« 116/بقره»( استبرگرفته  است: )خدا فرزندي وي سخن مرا، در اين وي
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 کسو هيچ است شده زاييده از کسي فرزند آورد و نه که: )نه نياز هستم، کسي بي يگانه
 (.4ـ  3آيات: ( )اخلاصاوهمتا نيست براي

اش ترين و والاترين مرتبهترين، بزرگ  هر صفتي که او تعالي بدان موصوف است کامل
کند، هرکه غلبه نمي کس بر او براي او ثابت است. او تعالي ذات عزيزي است که هيچ

باوي محاربه نمايد قهرش ميکند وچون باوي مقابله نمايد ذليلش ميسازد. او در آفرينش و 
 تدبير، و در حکم و شريعتش با حکمت است.

 :27شأن نزول آيۀ 
ها به شدن مردهک: ابن ابوحاتم از عکرمه روايت کرده است: مشرکان از زنده -828

« وَهُوَ الهذِي يبْدَأُ الْخَلْقَ ثمُه يعِيدُهُ وَهُوَ أهَْوَنُ عَلَيهِ »پس الله تعاليقدرت کردگار تعجب کردند. 
 (.27943و  27942را نازل کرد )طبري 
 خوانندگان گرامي!

( در باره اثبات يکتايي آفريدگار بر گرفته از احوال انساني، دستوربه 32الي  28در آيات )
 کتاپرستي است، بحث بعمل آمده است.پيروي از اسلام، اسلام دين فطرت و ي

ضَرَبَ لَكُمْ مَثلًََ مِنْ أنَْفسُِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِنْ مَا مَلَكَتْ أيَْمَانكُُمْ مِنْ شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقْناَكُمْ 
لُ الْْياَتِ لِقوَْ   ﴾۲۸مٍ يَعْقِلوُنَ﴿فأَنَْتمُْ فيِهِ سَوَاءٌ تخََافوُنَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أنَْفسَُكُمْ كَذَلِكَ نفَُص ِ

ايم )مي آيا در آنچه به شما روزي داده خدا براي )هدايت( شما هم از عالم خود شما مثالي زد:
پسنديد کسي( از غلامان تان شريک تان باشند که شما و ايشان هردو در آن يکسان و برابر 
باشيد؟ و همانطورکه شما )آزادگان( از يکديگر ميترسيد، از بندگان هم بيمناک باشيد؟ اين 

 .(۲٨کنيم.)شني بيان ميورزند به تفصيل و روچنين آيات را براي قومي که خرد مي 
 وجدان خود را بايد قاضى بسازيم:

دانيد، چگونه غير هاى مشابه امّا زيردست خود را شريك خود نمىاي انسان! شما كه انسان 
 دانيد؟! مشابه خدا را شريك او مى

كنيد، چگونه براى خداوند شريك دائمى شما كه براى يك لحظه شريك را تحمّل نمى
 پذيريد؟!مى
كنيد، چگونه شريك در آفرينش را براى گيرى از رزق را قبول نمىما كه شريك در بهرهش

 پذيريد؟!او مى 
شما كه از دخالت افراد مشابه خود بيمناكيد، چگونه سنگ و چوب را در كار خدا دخالت مى 

 دهيد؟!
ك شما كه مالك حقيقى نيستيد، حاضر به شريك شدن نيستيد، چگونه سنگ و چوب را شري

 دهيد؟آفريدگار و مالك حقيقى قرار مى
 متذکره مينويسد:در تفسير آيۀ « تفسير الميسّر»مؤلف دکتر عايض بن عبدالله القرني 

گان و کنيزاني داريد که در رزق تان مَثلَي از خودتان ارائه نموده، آيا بردهاي کافران! براي 
ها در  و آيا شما در تقسيم مال و روزي با شما شريک باشند و حقوق مساوي داشته باشند؟

اي راضي نيستيد. صورتي که شريکان آزادي داشته باشيد هراس داريد؟ شما به چنين معامله
پس چگونه به چنين امري در حقّ خداوندأ راضي ميشويد و برايش از بندگان شريکاني را 

، براي صاحبان در الوهيت و ربوبيت مقرّر ميداريد؟ پروردگار براهين و دلايل قاطعش را
تفسير دارد. )هاي معتدل، به وسيلۀ اين مَثلَ واضح و روشن بيان مي هاي سليم و فطرتعقل

 (.الميسّر: تأليف: دکتر عايض بن عبدالله القرني
 :28شأن نزول آيۀ 

لبيک »گفتند: ک: طبراني از ابن عباس)رض( روايت کرده است: اهل شرک مي -829
خدايا تنها تو را » «لک إلَ شريکا هو لک تملکه وما ملک اللهم لبيک، لبيک لَ شريک

بردارم، هيچ شريکي براي تو نيست مگر شريکي که خاص توست تو او را مالک فرمان 
ا مَلکََتْ أيَمَانکُُم »بنابراين خداي بزرگ آيۀ « گردانيدي او مالک هيچ چيز نبود ن مه هَل لهکُم م ِ
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ن شُرَکَاء فِي مَا رَزَقْناَکُ  روايت کرده اسناد  12348را تا آخر آيه نازل کرد )طبراني  «مْ م ِ
 (.5188« ابن کثير»اين به خاطر حماد بن شعيب ضعيف است. 

جويبر نيز مانند اين روايت را از داود بن ابوهند از ابوجعفر محمد بن علي از  -830
سناد جداً پدرش نقل کرده است )مرسل است، در اين اسناد جويبر بن سعيد متروک پس ا

 ضعيف است.(.

ُ وَمَا لَهُمْ مِنْ  بَلِ اتهبعََ الهذِينَ ظَلمَُوا أهَْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ فمََنْ يَهْدِي مَنْ أضََله اللَّه
 ﴾۲۹ناَصِرِينَ﴿

پس کسي را که كنند، بلكه ظالمان از هوي و هوسهاي خود بدون علم و آگاهي پيروي مي
 (۲۹کسي هدايت ميکند؟ و براي ايشان مددکاراني نيست.)الله گمراه کرده است چه 

هبعََ الَهذِينَ ظَلَمُوا أهَْوٰاءَهُمْ بِغيَرِ عِلْمٍ » کافران در شرک ورزيدن به الله متعال از  «بَلِ اتِ
هاي نفساني پيروي کردند، از پدران خود بدون دليل تقليد نمودند و با ناداني و خواهش

 ام دادند.گمراهي کار خويش را انج
 هاى خود باشند.خداوند كساني را گمراه ميكند كه به جاى پيروى از علم و عقل، پيرو هوس

كنند مشرك، براى شرك خود برهان علمى ندارد  مشركان تعقلّ نميكنند و به خود ظلم مى
 هاى درونى است.شرك، ظلم به خود است. هوسى انحرافش و سرچشمه

که دليل بر آنان اقامه شد، اين نکته را خاطر نشان کرده از اينامام قرطبى گفته است: بعد 
ها را پرستش ميکنند. است که آنها با پيروى از هواى نفس وتقليد از پيشينيان خود بت

 .(۱۴/۲۳)تفسير قرطبى 
« ُ کس  کسي که الله تعالي گمراهي را بر او مقدّر کرده باشد، هيچ «فمََنْ يهْدِي مَنْ أضََله اَللَّه

براي  «وَمٰا لَهُمْ مِنْ نٰاصِرِينَ »توان ندارد به سوي هدايتش رهنمايي کند و توفيقش بخشد 
اي نيست که عذاب پروردگار يگانۀ قهّار را از آنان دفع کند. به ياد داشته کافران ياري کننده

 ست که: ستمگران هوا پرست، روزى غريب و تنها خواهند ماند.باشيد که روزي آمدني ا

ِ ذَلِكَ  ِ الهتيِ فطََرَ النهاسَ عَلَيْهَا لََ تبَْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّه ينِ حَنيِفاً فِطْرَتَ اللَّه  فأَقَِمْ وَجْهَكَ لِلد ِ
ينُ الْقَي مُِ وَلَكِنه أكَْثرََ النهاسِ لََ يَعْلمَُونَ﴿  ﴾۳۰الد ِ

سوي اين دين راست کن، با را با پيروي از حق و بيزاري از اديان باطل به پس رويت
همان فطرتي که الله مردم را برآن آفريده است. )چون( در خلقت الله تبديلي نيست. اين است 

 (۳٠دين محکم واستوار، و ليکن بيشتر مردم نميدانند.)
روي خود را متوجّه ساز. با خلوص و اهتمام هر چه بيشتر رو کن به عبادت  «:أقَِمْ وَجْهَكَ »

 و پرستش الله تعالي.
« ً ( أقَِمْ (. حال ضمير فاعلي مستتر در )135/  گرايانه و مخلصانه )سورۀ: بقرهحق «:حَنِيفا

ينِ يا حال ) ( است. يعني خالصانه ومخلصانه رو کن، يا رو به دين خالص و حقيقي کن الدِّ
 تفسير نور دکتر مصطفي خرّم دل(.)

ى عدم و آفرينش يك موجود است. گويا فطرت در لغت به معناى خلقت و شكافتن پرده
خداوند انسان را به طوري خلق نموده است که به جانب حقّ تمايل دارد و از باطل بيزار 

و غريزى ى مادر به فرزند كه امرى تعليمى نيست، بلكه فطرى است. درست همانند علاقه
 است.

اي پيامبر! با  در آيۀ متبرکه خطاب به رسول الله صلي الله عليه وسلم نموده ميفرمايد:
مندانه به جانب دين اسلام که از شرک به سوي توحيد مايل مؤمناني که با تو هستند اخلاص

عليه السلام ثابت نگهدار؛ يعني:  است روي بياور و خويشتن را به پيروي از ملت ابراهيم
 سبببه يد کهپديد نيا در آنان و اگرعوارضي استآفريده اسلام را بر فطرت الله متعال مردم

 که است الهي مستقيم فقط دين اين خود پايدارند پس سرشت ها بر اينکفر گرايند، آن به آن
 باشد.مي و هماهنگ منسجم بشري با فطرت
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گرا و طرفدار حقّ است. بر خلاف تصوّر تعدادي كه انسان ذاتاً دينبايد ياد آور شد که: 
شود  خالى است كه با آداب و رسوم و افكار حقّ يا باطل پر مىميگويند: انسان مثل ظرفى 

دهند، خداوند شناخت حقّ و هاى سياسى و اقتصادى و اجتماعى به او رنگ مى  و نظام
 گرايى را به وديعت نهاده است.حقّ 

انحراف، يك عارضه است؛ زيرا گرايش به دين حقّ، در نهاد هر انسانى نهفته است.حركت 
 ن، حركت در مسير فطرت است.در مسير دي

مگر  نيست نوزادي هيچ»است: )رض( آمدهابو هريره روايت به شريف طوريکه در حديث
 يا مجوسي يا نصراني او را يهودي پدر و مادرش شود ولي متولد مي بر فطرت که اين
 «.گردانندمي

الله صلي الله عليه رسول  که استآمده عياض روايتبه  قدسي شريف در حديث همچنين
 همه من»فرمودند:  از الله سبحان نقلبه  خويش خواندند و در خطبهمي خطبه وسلم روزي

 شان را از دين و آنان آنها آمده سوي به شياطين ولي امگرا آفريدهو حق را حنيف بندگانم
 «.گردانيدند حرام بودم، برآنان ردهک حلال من را که ساختند وآنچه گمراه
 و سلامتتوحيدي  عقيده بودن بر فطري ياد شده، دليل شريف واحاديث کريمه آيه اين

 و موروثي انحرافي محيط، افکار والقاآت با تأثيرات پس است اعتقاد در نهاد انسان آفرينش
 کند.تغيير مي توحيدي پاک عقيده که است شهفکر و اندي دور از سلطه باطل و تقليد هاي

با تأسف بايد گفت که: بسياري از انسانها نمي دانند که آنچه خداوند ترا بدان مأمور داشته 
 فقط اسلام است نه ديگر اديان.

لََةَ وَلََ تكَُونوُا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴿  ﴾۳۱مُنِيبِينَ إلِيَْهِ وَاتهقوُهُ وَأقَِيمُوا الصه
سوي الله برگرديد و از او بترسيد و نماز را برپا کنيد و از جمله مشرکان کنان به رجوع
 (۳۱نباشيد.)

لٰاةَ » وا الَصه هق وه  وَ أقَيِم  نِيبِينَ إِليَهِ وَ اتِ اى مردم! به سوى دين حق روبياوريد با توبه از  «م 
گناهان، اخلاص عمل، راستکاري و طاعت به سوي الله تعالي باز گرديد؛ و در محضرش 

اش تقوا را توبه کنيد و اخلاص عمل را نشان دهيد. با انجام اوامر الهي و پرهيز از نواهي
باشيد و او را در نظر داشته پيشه سازيد؛ از او بترسيد و درگفتار و افعال خود مراقب 

ترين بناءً نمازهاي مشروع را با کامل ى نماز، تجلىّ روح تقوا در انسان استاقامهباشيد، 
فرايض،  به و با پايبندي آن طريق و با مراعات ارکان، و اجبات، و شرايط آن در اوقات

دا نماييد و نماز را به صورتى ايد، امأمور شده آن به که نمازيآن، همان  ها و آداب سنت
مندانه به ادا نماييد که مورد رضايت الله تعالي قرار گيرد.مؤحّد باشيد عبادت را اخلاص 

 پيشگاه او تقديم داريد.
ى توبه و تقوا و نماز، قدرت فاصله گرفتن از شرك و در سايهبايد ياد آور شد که انسانها 

 كنيد.تفرقه را پيدا مى
قوُا دِينَهُمْ وَكَانوُا شِيَعاً كُلُّ حِزْبٍ بمَِا لدََيْهِمْ فَرِحُونَ﴿ مِنَ الهذِينَ   ﴾۳۲فَره

به آنچه که نزد از كسانى كه دين خود را قطعه قطعه كردند و فرقه فرقه شدند هر حزبى 
 (۳۲اند.)خود دارند خرسند

مْ » ق وا دِينَه  هوس پراکنده و جدا دين خود را به هنگام تکدر فطرت، به تبع هوي و «:فرَه
 اند.اند و به جاي خداپرستي، هواپرستي نمودهاند و آن را بخش بخش کردهساخته

« ً  ها.ها و حزبها. فرقهو دسته هاجمع شيعَة، گروه «:شِيعَا
قابل ياد آوري است که: شرك، تنها و تنها پرستش آفتاب و مهتاب، وبت و مجسمه 

 گردد مشرک است.دردين الهينيست؛بلکه هرآن کسيکه عامل تفرقه 
از جملۀ کافران، هوا پرستان و اهل  الله متعال در آيه متذکره از عمل تفرقه منع ميفرمايد:

بدعت که دين خويش راتحريف نموده کتاب الله وسنتّ رسولش را تغيير دادند نباشيد؛ جزو 
نتيجه به صورت  آنها ي نباشيد که در دين اختلاف ايجاد کردند و آنرا تغيير دادند، در
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ها و احزاب مختلف درآمدند و هرگروه به دين خود تعصب پيدا کرده و هر يک هوى گروه
 کند.و هوس خود را پرستش مى

جز آناني نباشيد که مطابق خواهشات نفساني خود به بعضي از احکام دين ايمان آوردند و 
ونَ ک لُّ حِزْبٍ بِمٰا »به برخي ديگري کافر شدند. با تأسف:  ها و به گروه «لَدَيهِمْ فَرِح 

هاي مختلفي تقسيم شدند که در بين خود با هم نزاع دارند، هر جماعت و گروهى جماعت
ى خود شاد و مسرور ى خود متمسک است و به دين کج و برگرفتهبه ساخته و پرداخته

د، وکوشش هاي خود به دفاع از عقايد مرشد خويش اقدام ميکنناست و به دفاع از سرکرده
 ميکنند که مسلک باطل خويش را حق معرفي بدارند.

ى مشرکين نشويد که دين خود را تبديل و تغيير حضرت عباس)رض( ميفرمايد: از جمله
دادند، به قسمتى ايمان داشتند و به قسمتى کافر شدند، مانند يهود و نصارى و مجوس و بت 

 .(۳/۵۵ختصر ابن کثير پرستان و ديگر پيروان اديان باطل و نادرست. )م
پيروان اديان پيش از ما در بين خود اختلاف پيدا کردند و بر نظرها و مذاهب باطل قرار 

 .(۳/۵۵گرفتند، وهرگروه گمان ميبرد برحق است.)مختصر ابن کثير 
از  ناجيه الله صلي الله عليه وسلم پرسيدند: فرقه از رسول که است آمده شريف در حديث

 امروز من باشد که و روشي رهرو راه که ايفرقه»؟ فرمودند: است فرقه ها کدامگروهاين 
 «.قرار داريم بر آن و اصحابم

 خوانندگان گرامي!
( در بيان طبيعت برخي از مردم... تشويق به انفاق و عطايا به 40الي 33در آيات )

 نزديکان، بحث بعمل آمده است.
اسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبههُمْ مُنِيبيِنَ إلَِيْهِ ثمُه إذَِا أذََاقهَُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إذَِا فَرِيقٌ وَإذَِا مَسه النه 

 ﴾۳۳مِنْهُمْ بِرَب هِِمْ يشُْرِكُونَ﴿
و بلايي برسد پروردگارشان را رجوع کنان ميخوانند، باز چون هنگامي که به مردم آسيب 

ان گروهي از آنان به پروردگارشان شرک از سوي خود رحمتي به آنها بچشاند، ناگه
 (۳۳آورند.)مي
 لمس کرد. دست داد. «:مَسه »
 ضرر و زيان عظيم. مراد حوادث زيانبار و وقائع گرانبار است. «:ض ر  »
مْ...» مراد اين است که به هنگام مصائب سخت و بلاياي  «:إِذَا مَسه النهاسَ ض ر  دَعَوْا رَبهه 

/  هاي فطرت توحيدي است )عنکبوتافتند و اين يکي از نشانهشديد، مردم به ياد خدا مي 
65.) 
مْ » ترجمه »تفسير نور: شان چشاند. مراد از چشاندن، رساندن و دادن است.)بدي «:أذََاقهَ 

 تأليف: دکتر مصطفي خرمدل(.« معاني قرآن
تأسف بايد گفت: تعدادي از انسانهاي ناسپاس: همين كه به رحمتي الهي دست مييابند، به با 

 «وَإِذٰا مَسه الَنهاسَ ضُرٌّ » ورزند. طوريکه در آيه مبارکه آمده است:جاى شكر، شرك مى
طبيعت مردم اين است که چون به دشواري، خواري و بلايي مريضي وساير بلا ها مواجه 

با تمام، با اخلاص در دعا به پيشگاه الله تعالي  «دَعَوْا رَبههُمْ مُنيِبِينَ إلِيَهِ »وگرفتاتر شوند
داند غير خدا هيچ چيز عذاب و سختى را  کند؛ چون مىها را رها مىکنند و بتزاري مي

شان را مرفوع برطرف نميکند به سوي الله دست به تضرع مي زنند تا سختي و دشواري 
ها و فشارها، غبار رى بودن گرايش به الله تعالي آن است كه هرگاه سختىى فطنشانه سازد.

 كند.غفلت را بر طرف كند، انسان به سوى او توجّه مى
هدف کلي آيه مبارکه همين است که توضيح ميدارد که مشرکين؛ چون آنها در تنگى خدا 

 آورند.طلبند و در حال آسايش برايش شريک مى را مى
 ﴾۳۴بمَِا آتيَْناَهُمْ فتَمََتهعوُا فسََوْفَ تعَْلمَُونَ﴿لِيَكْفرُُوا 

 بگذار تا به آنچه به آنان داده ايم، ناسپاسي کنند، بنابراين ]از نعمت هاي اندک و زودگذر[ 
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 (٣۴برخوردار شويد که سپس خواهيد دانست ]سرنوشت و کيفر ناسپاسان چيست؟[)
هاى خدا کافرو ناسپاس يعنى بگذاربه نعمت : «فتَمََتَّعوُا فَسَوْفَ تعَْلمَُونَ لِيکْفرُُوا بمِٰا آتيَنٰاهُمْ »

 کنند. پيشه ورزند، و ناسپاسي ايم، کفرانها بخشيده آن به آنچه باشند به
خواهد  در پي دردناک پذير، از عذابزوال  منديبهرهاين  را که آنچه« بدانيد زوداست که»

 .است مشرکان برايسخت تهديدي . اينداشت
هاى ناپايدارش  پذير از زينت حيات دنيا و نعمتزوال  منديبهرهگروه از مشرکين؛ عاقبت 

 ؟ى كفر و كفران چيسترا خوا هند دانست. و به زودي خواهند دانست که: نتيجه
رد، بازگشت شرک اولين قدمي است که انسان به سوي کفر وناسپاسي بر ميدا بايد گفت که:

 .به سوى شرك، درحقيقت نوعى ازكفران نعمت الهي است
بايد اضافه کرد که نه شرك دليلى دارد و نه مشرك داراي منطقي ميباشد، درضمن قابل ياد 

 وري است که:آ
توجّه به غير خدا ممكن است براى هر كسى پيش بيايد، ولى استمرار درآن بي نهايت خطرناك 

 است.

 ﴾۳۵عَلَيْهِمْ سُلْطَاناً فَهُوَ يَتكََلهمُ بمَِا كَانوُا بهِِ يشُْرِكُونَ﴿ أمَْ أنَْزَلْناَ
آيا ما دليل محكمي براي آنها نازل كرديم كه از شرك آنها سخن ميگويد و آنرا موجه مي 

 (۳۵شمارد؟)
صفواة التفاسير مي نويسد: آيا دليلى روشن و  آشکار در  محمد علي صابوني مؤلف تفسير:

ايم که ايم؟ يا اينکه کتابى از آسمان فرو فرستادهرابطه با صحّت شرک مشرکين نازل کرده
طور نيست که  ى آنها گواهى بدهد؟ مسأله آنبه صورتى گويا بر درستى روش برگرفته

 کنند.آنها تصور مى
و  برهان هيچ شانو گمراهي بر شرک ندارند. يعني: آنان غرض اين است که آنها دليلى

 آورند؟!.مي  خداوند متعال شريک به چگونه ندارند پسحجتي 

وَإذَِا أذََقْناَ النهاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإنِْ تصُِبْهُمْ سَي ِئةٌَ بمَِا قدَهمَتْ أيَْدِيهِمْ إذَِا هُمْ 
 ﴾۳۶يَقْنطَُونَ﴿

وهنگاميكه رحمتي به مردم بچشانيم خوشحال ميشوند. وهرگاه رنج و مصيبتي به خاطر 
 (۳۶اند به آنها رسد ناگهان ماءيوس ميشوند.) اعمالي كه انجام داده

وا»  گردند.مغرور و سرمست مي  «:فرَِح 
زتابهاي معاصي اند. مراد مکافات عمل و بابه سبب کارهائي که کرده «:بمَِا قَدهمَتْ أيَْدِيهِمْ »

 انسان است.
گردند و يأس سراسر وجودشان را دربر نااميد و مأيوس از رحمت خدا مي «:يَقْنَط ونَ »

ميگيرد. اين آيه بيان ميدارد که هم ع جب و غرور مذموم است و هم يأس و نااميدي از 
 رحمت خدا.

گيرد، مگر دربرمىها را ابن کثير ميفرمايد: اين بيان اعتراض است که عموم انسان
ها در وقت و فور نعمت اشخاصيکه در حفظ و حمايت الله قرار دارند؛ چرا که بيشتر انسان

گردند. ورزند و اگر با سختى و کمبود مواجه شوند نوميد مىسرمست شده و افراط مى 
 .(۳/۵۵)مختصر 

در  . وليالهي است از رحمت شدن طوريکه در فوق متذکر شديم؛ به معني مأيوس :قنوط
استثنا قرار داده است. طوريکه  قاعده صابر را از اين مؤمنان خداوند متعال« 11هود/»آيۀ 

الله صلي الله عليه وسلم  رسول که استصهيب)رض( آمده روايت به شريف درحديث
 آن کند مگر اينکهنمي حکمي او هيچ بر کار مؤمن، الله تعالي در باره شگفتا»فرمودند: 

اين،  کند پسبرسد، شکر مي  ايو خوشحالي او نعمت ؛ زيرا اگر بهخير است برايش حکم
 «.خير اوست نيزبه کند و اينبرسد، صبر مي  او بلا و رنجي و اگر به خير اوست به
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به خداوند پاک اکثراً کم ظرف و پوک مانند مي باشند، با کمترين نعمت  انسانهِاي لاعقيده
 مست و متکبر مي شوند، و با کمي سختي وغم، به بن بست مواجه مي شود.

پروردگار با عظمت ما از مردم تحمّل و ظرفيتّى را ميخواهد كه از  «يَقْنَطُونَ »درکلمه
 ها آنان را سرعت نكند.ن نعمت ها آنان را نگران و به دست آورد دست رفتن نعمت

در اين هيچ جاي شکي نيست که: برخوردارى از رحمت الهي، قطعى است، ولى مبتلا 
 شدن به ناخوشايندي وتلخ قطعى نيست.

زْقَ لِمَنْ يشََاءُ وَيَقْدِرُ إنِه فيِ ذَلِكَ لَْياَتٍ لِقَوْمٍ  َ يبَْسُطُ الر ِ أوََلَمْ يَرَوْا أنَه اللَّه
 ﴾۳۷نَ﴿يؤُْمِنوُ

 آيا نديدند كه خداوند روزي را براي هركس بخواهد فراخ يا تنگ ميگرداند؟ در اين نشانه
 (۳٧آورند.)هائي است براي قومي كه ايمان مي

رزق وروزي به دست پروردگار با عظمت است، انسان را از يأس توجه داشتن به اينکه 
 دارد.و نااميدى باز مى 

تلاش كند، ولى بداند كه تقدير معيشت به دست پروردگار با انسان بايد براى كسب معاش 
هر که ازبندگان را که بخواهد به گونۀ آزمايش رزق وروزي او را فراوان  عظمت است.

 پردازند؟ کنند يا به کفران ميمي سازد؟ تا ديده شود که آيا شکر مي
رند. ولى انسان هاي گيتنها اهل ايمان از دقتّ در روزى رسانى خداوند، درس و عبرت مى

 پندارند.غافل همه چيز را بطور سطحى و تصادفي مى 
به راستي در فراواني روزي و کمبود آن بر مردم، دليل واضحي است که حکمت، آگاهي 

 سازد. و مهرباني پروردگار منّان بر بندگان را در نظر اهل ايمان نمايان مي
 مطالعه کنندگان گرامي!
يست که: الله متعال روزي رسان همه اي مخلوقات است؛ خواه کم در اين هيچ جاي شکي ن

باشد و يا هم زياد باشد. بنابر اين، انسان نبايد از نيکي با فقرا، مساکين و بيچارگان کوتاهي 
کند، چون که اگر الله روزي فراوان عطا فرمايد، با انفاق و احسان کردن خالصانه تقليل 

ون ميگردد واگر روزي کم واندک بدهد، با امساک و خود نمي يابد وکم نميشود؛ بلکه افز
ً مهر و محبت و دلسوزي به بندگان الله،  داري از نيکوکاري، زياد نخواهد شد. قطعا

 بخصوص توجه به خويشاوندان و درماندگان از ايمان پسنديده و پايدار حکايت مي کند.

ِ وَأوُلَئكَِ فَآتِ ذَا الْقرُْبىَ حَقههُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ  السهبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلهذِينَ يرُِيدُونَ وَجْهَ اللَّه
 ﴾۳۸هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴿

چون چنين است حق نزديكان و مسكينان و ابن سبيل را ادا كن اين براي آنها كه رضاي 
 (۳۸اند.)و اين گروه نجات يافتگان طلبند بهتر است الله را مي

 نزديکان و خويشاوندان. «:ذَالْق رْبي»
 مستمند. «:الْمِسْكِينَ »
 (.177آيه  نشين )سورۀ: بقرهمسافر و وامانده. گداي راه  «:إبِْنَ السهبيِلِ »
 (.22، رعد آيه 272و  115آيات   )ملاحظه شود سورۀ هاي: بقره «:وَجْهَ اللهِ »

همين حکمت است در اين شکي نيست که: مالك اموال پروردگار با عظمت است، بنابر 
 که: موارد مصرف آنراهم بايد خداوند مشخّص كند.

 آيه با اين احناف ، در تفسير آيه مي نويسد:هروي مفسر انوار القرآن: عبدالرؤف مخلص
باشند، و کار نمي  کسب و قادر به و نيازمند بوده محتاج که محارميبراي  انفاق بر وجوب
 را. وي حق« مسکين به» بده« و نيز»اند کرده استدلال

 «.است و مکنت مالگشت كننده بي گدايمسکين»)رض( ميفرمايد: عباس ابن
و  بدهي صدقه وي به که است اين مسکين را. حق حقش» السبيلابن به» بده« و نيز»

 دارد ـ اين مال نياز به که مسافري ماندهدر راه  شخصـ يعني السبيلابن و حق کني کمک
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خدا هستند، بهتر  خشنودي در طلب که کساني براي انفاق اين»کني  او را مهمان که است
را  سبحان خداي به قصد نزديکي که کساني مستحقان، براي اين حق يعني: دادن« است

 خواسته يعني: به« رستگارانند گروه اند که و اين» است و امساک دارند، بهتر از بخل
 الله تعالي و به رضاي در جهت يابند، از آنجا کهمي دست الهي و رضاي در بهشت خويش

 اند.کرده امر وي، انفاق دنجا آور خاطر به
ِ وَمَآءًاتيَْتمُْ مِنْ زَكَاةٍ  وَمَآءًاتيَْتمُْ مِنْ رِباً لِيرَْبوَُ فِي أمَْوَالِ النهاسِ فلَََ يَرْبوُ عِنْدَ اللَّه

ِ فأَوُلَئكَِ هُمُ الْمُضْعِفوُنَ﴿  ﴾۳۹ترُِيدُونَ وَجْهَ اللَّه
موال مردم افزايش يابد، پس )بدانيد که( و آنچه به عنوان سود ميدهيد تا )سهم شما( در ا

کنيد نزد الله افزايش نخواهد يافت، و آنچه از زکات را که در طلب خشنودي الله پرداخت مي
)و عوض آن را از کسي انتظار نداريد( پس همين گروه داراي پاداش چندين برابر خواهند 

 (۳۹بود..)
دهيد تا ذريعۀ مال مردم قرض مي  اي مردم! آنچه را به منظور به دست آوردن سود به

تعالي برکتش را محو و افزونش سازيد در نزد الله تعالي فزوني نخواهد يافت، بلکه حق 
گرداند. اما چيزي را که به طور زکات و خيرات براي مستحقاّن ميدهيد و با آن نابود مي

شده که در نزد او رضاي الله متعال و پاداش اخروي را اراده داريد عملي است پذيرفته 
آورد ولي سود و دارد؛ يعني صدقات، رشد و برکت به ارمغان مي ثوابتعالي چندين برابر

 (تفسير الميسّر: دکتر عايض بن عبدالله القرنيربا، نابودي و خسارت را با خود دارد. )
بٰا وَ يرْبِي» ىزمخشرى گفته است: اين آيه درست مانند آيه ُ الَر ِ دَقٰاتِ  يمْحَقُ اَللَّه مى « الَصه

 .(.۳/۳٧۹باشد، نه کم و نه زياد. )تفسير کشاف 
ايد، صدقه و احسانى که خالصانه براى الله داده :«وَمٰآءَاتيَتمُْ مِنْ زَکٰاةٍ ترُِيدُونَ وَجْهَ اَللَّهِ »

آيند ل مىهاى خود نايهمان افراد به چند برابر احسان و نيکى( 39) فأَوُلٰئِکَ هُمُ الَْمُضْعِفوُنَ 
 شود.و احسانشان مضاعف مى

 است آن حلال ؛ ربايحرام و رباي حلال است، رباي ربا، بر دو گونه»ميگويد:  عکرمه
در  کهدارد ـ چنان افزونتر را توقع و عوضي هديه آن دهد و در قبال مي هديه شخص که
 و آن است قرض دادوستدو رباي ز ربايا حرام، عبارت ـ اما رباي است آمده آيه اين

شرط  که در عقد است باشرطي همراه آن در قبال بدلي و گرفتن چيزي از دادن عبارت
 «.ندارد مشروعيت آن کردن

 را صدقه خرمايي پيمانه ايوکار پاکيزه از کسب کسي»است:  آمده شريف در حديث
 پرورش صاحبش و براي گرفته خويش راسترا با دست  وند آنخدا که دهد مگر ايننمي

 پيمانه آن دهد تا بدانجا که مي خود را پرورش اسباز شما چوچه  يکي کهميدهد چنان
 «.شودتر مياحد بزرگ خرما، از کوه

 ، مجاز است و چون«ربا»در اين جا به کلمه ي « هديه»يک يادداشت: نام گذاري کلمه 
هديه چيزي بر اموال انسان مي افزايد، بدين سبب ربا نام دارد، يا اينکه: مالي اضافي است 
ودادنش بر عطا کننده واجب نيست. ابن عباس)رض( ميفرمايد: مراد از ربا )در اين جا( 
هديه اي است که انسان به خويشاوندان نزديک خود مي بخشد تا اموالشان افزون گردد. 

 ، بخش اول.(46ـ  45صفحه  11د )روح المعاني، جل
ُ الهذِي خَلَقَكُمْ ثمُه رَزَقَكُمْ ثمُه يمُِيتكُُمْ ثمُه يحُْييِكُمْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذَ  لِكُمْ اللَّه

ا يشُْرِكُونَ﴿  ﴾۴۰مِنْ شَيْءٍ سُبْحَانهَُ وَتعَاَلىَ عَمه
به شما روزي داد، سپس شما را ميميراند، و پس از  الله ذاتي است که شما را آفريد، آن گاه

آن شما را زنده مي کند؛ آيا از معبودان شما کسي هست که چيزي از اين ]کارها[ را انجام 
 (۴٠دهد؟ او منزّه و برتر است از اينکه به او شرک ورزند.)

فات به در اين آيه به چهار صفت الله تعالي اشاره بعمل آمده است: که هر يك از اين ص
 تنهايى براى تسليم و تعبّد انسان كافى است:
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( آفرينش انسان، دليل مستقلّى بر لزوم بندگى انسان 21)بقره:  «اعْبدُُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ » -
 است.

.( روزى دادن خداوند به 4 -3)قريش،  «فلَْيَعْبدُُوا رَبَّ هذاَ الْبَيْتِ. الَّذِي أطَْعمََهُمْ مِنْ جُوع  » -
 ما، دليل بر لزوم بندگى ماست.

ُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثمَُّ رَزَقَكُمْ ثمَُّ يمُِيتكُُمْ ثمَُّ يحُْييِكُمْ » -  (40)روم: «اللََّّ
ميراندن و زنده كردن نيز هر يك به تنهايى، دليل لزوم تعبدّ و تسليم انسان در برابر 

 .پروردگاربا عظمت است
در اين هيچ جاي شکي نيست که: مرگ و زندگى، گذشته، حال و آينده و رزق و روزى ما 

 به دست پروردگار با عظمت است.
 خوانندگان گرامي!

( در باره مجازات تباهکاران و کافران و پاداش مؤمنان، بحث بعمل 45الي  41در آيات )
 مي آيد.

مَا كَسَبتَْ أيَْدِي النهاسِ لِيذُِيقَهُمْ بعَْضَ الهذِي عَمِلوُا ظَهَرَ الْفسََادُ فيِ الْبرَ ِ وَالْبحَْرِ بِ 
 ﴾۴۱لَعلَههُمْ يَرْجِعوُنَ﴿

خواهد اند آشكار شده، خدا مي فساد در خشكي و بحر به خاطر كارهائي كه مردم انجام داده
 (۴۱نتيجه بعضي از اعمال آنها را به آنها بچشاند شايد )به سوي حق( بازگردند.)

 پديدار گشته است. فراوان شده است. «:ظَهَرَ »
تباهي. مراد بلاها و مصيبت هائي چون خشکسالي و امراض و از ميان رفتن  «:الْفَسَاد  »

 خيرات و برکات است.
در اين هيچ جاي شکي نيست که:  :«ظَهَرَ الَْفَسٰادُ فِي الَْبرَ ِ وَ الَْبَحْرِ بمِٰا کَسَبتَْ أيَدِي الَنهاسِ »

انسان ها، در طبيعت تاثيرگذار بوده، اعمال نارواى انسان، مانع از سود بخشى حتي  اعمال
آب که همانا خشکي سالي وکمبود آب وساير مصايب در خاک وزمين و عامل بروز حوادث 

و ساير مصيبت ها در طبعيت هم مي  مانند قحطي، بيماري، ناداري، گرسنگي ناگواري
 گردد.
سوزى و غرق شدن و  منظور از فساد خشک سالى و کثرت آتشبيضاوى ميفرمايد: امام 

 .( ۲/۱٠۶رفتن خير و برکت است، که از بديمنى گناهان افزايش يافته است. )بيضاوى 
جات کم گشته است؛ چون ابن کثير گفته است: به سبب معاصى محصول زراعت و ميوه

 .(۳/۵٧صلاح زمين و آسمان با طاعت و عبادت مقرون است. )مختصر 
همه ي سزا ها به روز  در ضمن قابل ياد دهاني مي دانم که: :«لِيذِيقَهُمْ بَعْضَ الَهذِي عَمِلوُا»

يابد. و علت  قيامت معطل نمي شود، بلكه بعضى از جزا ها در همين دنيا هم تحققّ مى
به  با توبۀ خالصچشاندن برخي از جزا گناه در اين دنيا همانا توبه و بازگشت مي باشد. تا 

ها سوي پروردگار خويش برگردند و از گناهان و معاصي بپرهيزند. براي اينکه نعمت 
 ها نيکوتر و بهتر شود.ها صلاح يابد و آينده ها برگشتانده شود، حالتداوم يافته عذاب 

 در حديث جهت بدين است تعالي حق با طاعت و آسمان کار زمين و رونق صلاح البته
 زمين اهل در زمين، براي تعالي از حدود حق حدي برپاداشتن گمانبي»است:  مدهآ شريف
بسيار  برپا شد، خير و برکت عدالت ! هرگاهآري«. مفيدتر است باران روز باراندن از چهل

 الله رسول که است آمده و مسلمبخاري  روايت به شريف در حديث رويميشود، از اين 
از  همه و چهار پايان بميرد، عباد و بلاد و درختان فاجر چون»صلي عليه وسلم فرمودند: 

 «.کنندمي راحتي احساس شر وي

قلُْ سِيرُوا فيِ الْْرَْضِ فاَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبةَُ الهذِينَ مِنْ قَبْلُ كَانَ أكَْثرَُهُمْ 
 ﴾۴۲مُشْرِكِينَ﴿

 بگو در زمين بگرديد و بنگريد که عاقبت كسانى كه پيشتر بوده ]و[ بيشترشان مشرك بودند 
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 (۴۲چگونه بوده است.)
يك جامعه با اكثريتّ منحرف، به قهر الهى مبتلا خواهد شد، گرچه تعدادي اشخاصي صالح 

 هم در آن مسکن گزين باشند.
 صلي الله عليه وسلم ميفرمايد: ايمبارکه پروردگار باعظمت خطاب به رسول الله ۀ در آي

بپردازيد  زمين واکناف بگو: به سير و سفر در اطراف رسالتت کنندگان تکذيب پيامبر! به
هاي پيشين، مانند و با تأمّل و اعتبار ببينيد و بنيديشيد که بازگشت و انجام کساني از امّت

 خاليشان چگونه بوده است؟ منازل  قوم نوح، عاد و ثمود که به تکذيب پيامبران پرداختند
 .استشده تبديل وحشتناکي هايبيابآن  به شانو سرزمينهاي  استسکنه و بدون

 اکثر آنها به خدا کافر بودند و در نتيجه نابود شدند. «کٰانَ أکَْثرَُهُمْ مُشْرِکِينَ »
ينِ الْقيَ مِِ مِنْ قَبْلِ أنَْ  دهعُونَ﴿فأَقَِمْ وَجْهَكَ لِلد ِ ِ يَوْمَئذٍِ يَصه  ﴾۴۳يأَتْيَِ يَوْمٌ لََ مَرَده لهَُ مِنَ اللَّه

سوي دين راست استوار بگردان پيش از آنکه روزي برسد که براي آن پس رويت را به
 (۴۳بازگشتي از)سوي( الله نيست. درآن روز)مردم( متفرق ميگردند.)

دين راست و مستقيم يعنى دين اسلام امام قرطبى گفته است:يعنى توجهت را به پيروى از 
 .( ۱۴/۴۲معطوف بدار. )تفسير قرطبى 

يعنى قبل از فرارسيدن آن روز هولناک يعنى « مِنْ قبَْلِ أنَْ يأتِْي يوْمٌ لَٰ مَرَده لهَُ مِنَ اَللَّهِ »
 تواند.کس وقوع آن را جلوگيري کرده نميروز قيامت که هيچ

دهعُونَ » ديگر براي دريافت نتيجۀ اعمال از يک  در روز قيامت مردميعني: « يوْمَئِذٍ يصه
 .دوزخ به پيوندند و دوزخيانمي  بهشت به اند، بهشتياننامه خود پراگنده و متفرّق 

 ﴾۴۴مَنْ كَفَرَ فَعلََيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فلَِِنَْفسُِهِمْ يمَْهَدُونَ﴿
پس  ه زيان خود آنان است، و آنان که کار نيک انجام دهند،کساني که کافر شوند کفرشان ب

 (۴۴شان آماده سازي ميکنند.))از اکنون زمينۀ عاقبت نيک را( براي خود
 مطالعه کنندگان گرامي!

هاى مختلف از طوريکه در آيۀ قبل خوانديم که در روز قيامت، مردم پراگنده و در گروه
اين آيه، جدايى مذكور را توضيح و بيان مي دارد؛ هم جدا ميشوند. پروردگار با عظمت در 

 كه هر يك از اهل ايمان و كفر به پاداش و كيفر خود مى رسند.
در اين هيچ جاي شکي نيست که: انسان، داراى اختيار است اين بدين معنا است که: ايمان 

 كند.و كفر را به تصميم خود انتخاب مى
ى است، گرچه به کاري خلافي دست نزند، ولى بايد گفت که؛ كفر به تنهايى سبب بدبخت

 ايمان به تنهايى كافى نيست، بلكه نيازمند عمل صالح است.
ـ براي رفتن به بهشت، تنها ايمان داشتن کافي نمي باشد، بلكه اعمال صالح نيز لازمي و 

الِحاتِ » ضروري ميباشد. طوري که الله تعالي ميفرمايد: ي در يعن« آمَنوُا وَ عَمِلوُا الصه
 قيامت، فضل الهى شامل حال كسانى ميگردد که: اهل ايمان و عمل صالح باشند، نه ديگران.

هر کس به الله متعال کافر شود، زيان و عقوبت کفرش را خودش « مَنْ کَفَرَ فَعلَيَهِ کُفْرُهُ »
 دارد.به تنهايي بر مي 

هر که به اوتعالي ايمان آورد و اعمال نيک و اما « وَ مَنْ عَمِلَ صٰالِحاً فَلِِنَْفسُِهِمْ يمْهَدُونَ »
 سازد. مشروعي را انجام دهد، مقام و جايگاه راستيني را براي خويشتن آماده مي

امام قرطبى گفته است: با همان عمل صالح در آخرت براى خود فرش و مسکن و مقرى 
 (..۱۴/۴۲يعنى بستر را گسترد. )تفسير قرطبى « مهد الفراش»فراهم ميسازند. 

الِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ إِنههُ لََ يحُِبُّ الْكَافِرِينَ﴿  ﴾۴۵لِيَجْزِيَ الهذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصه
تا خدا به کساني که ايمان آورده و کارهاي نيک انجام داده اند از فضل خود پاداش دهد ]و 

 (۴۵کافران را از رحمتش محروم کند[؛ زيرا خدا کافران را دوست ندارد.)
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 خوانندگان گرامي!
باد و باران از نشانه هاي قدرت و يکتايي الله است ( در باره اينکه 51الي  46در آيات )

 بحث بعمل آمده است.

رَاتٍ وَلِيذُِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتهِِ وَلِتجَْرِيَ الْفلُْكُ بأِمَْرِهِ  ياَحَ مُبشَ ِ وَمِنْ آياَتهِِ أنَْ يرُْسِلَ الر ِ
 ﴾۴۶نْ فضَْلِهِ وَلعَلَهكُمْ تشَْكُرُونَ﴿وَلِتبَْتغَوُا مِ 

و از نشانه هاي قدرت و وحدانيت الله اين است که بادها را مژده رسان ميفرستد تا از 
ها هم با امر او به حرکت درآيند و تا از فضل او بجوييد رحمت خود به شما بچشاند و کشتي
 (۴۶و باشد که شما سپاس گزاري کنيد.)

رَاتٍ » بَشِّ رسان به اين که ابرها را به حرکت درآورده و آنها را ها. مژده رسان  مژده «:م 
جا و آنها را ها ميبارانند و گَرده گياهان را جابه متراکم و تلقيح مينمايند و از آنها باران

هاي  هاي بادباني وتکان آبها در سطح ابحار واقيانوسباور ميکنند و باعث حرکت کشتي
 هاي ديگري ميگردند.ا و برکتهفراخ، و نعمت

هاي فراوان در زمينه کشاورزي و دامداري هستند، وهم وسيله آري! بادها هم وسيله نعمت
 ها وهم باعث سرعت ورونق کار تجارت.انتقال ابرها وپخش گرده

از دلايلي که بر الوهيت، قدرت و عظمت خداوند متعال دلالت دارد اين است که باد را 
 ميفرستد تا به فرود آمدن باران مژده داده ابرها را پراکنده سازد. پيش از باران
 بادها عبارتند از: بادهاي اين قرار دارند، که رحمت باران در مقدمه رحمت زيرا بادهاي

است: آمده  شريف در حديث کهچنان است اما باد دبور، باد عذاب شمال، صبا و جنوب
ً  اللهم» ً  اجعلها رياحا باد  ( بگردان، نه)رحمت خدايا! باد را بادهاي».«ولَ تجعلها ريحا

همانا  که« خود بچشاند شما از رحمت و تا به»را ميفرستد  رحمت ! بادهاي. آري«)عذاب(
 .هاستاز نعمتو غير آن  روح باران، فراواني، سرسبزي، شادماني

 تذكر: باد دبور بادي است كه از مغرب ميورزد.
اين همه براي آن است که بندگان، پروردگار خود را شکر گزاري  «وَ لَعلَهکُمْ تشَْکُرُونَ »

 اش بشمارند و تنها او را پرستش کنند.کرده يگانه
أجَْرَمُوا وَلَقدَْ أرَْسَلْناَ مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًَ إلِىَ قَوْمِهِمْ فجََاءُوهُمْ باِلْبيَ نِاَتِ فاَنْتقَمَْناَ مِنَ الهذِينَ 

 ﴾۴۷وَكَانَ حَقًّا عَليَْناَ نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ﴿
و آنان دلايل واضح و آشکار و به راستي پيش ازتو پيامبراني را به سوي قومشان فرستاديم 

شان آوردند، پس ازکساني که نافرماني کردند انتقام گرفتيم. و نصرت دادن مؤمنان  براي
 (۴٧حق است بر )عهدۀ( ما.)

پيامبران با دلايل قاطع و براهين روشني به نزد اقوام خويش آمدند، اما بيشتر مردم اين 
کافر شدند وجز اندکي ايمان نياوردند. الله متعال از تکذيب کنندگان انتقام گرفت، کافران 
رابه هلاکت رساند و بندگان يکتا پرستش را پيروزي بخشيد. آري!ياري و نصرت حق 

 قّ است؛ زيرا به بارگاه او منزلت و تقرّب دارند.تعالي براي دوستانش ح
 خواننده محترم! در اين آيه مبارکه چهار اصل سنتّ الهى مطرح بحث قرار گرفته است:

 سنتّ فرستادن پيامبر. اول:
 سنتّ معجزه داشتن انبيا. دوم:
 مجازات مجرمان.سوم:

 نصرت مؤمنان چهارم:

ياَحَ  ُ الهذِي يرُْسِلُ الر ِ فتَثُِيرُ سَحَاباً فيَبَْسُطُهُ فيِ السهمَاءِ كَيْفَ يشََاءُ وَيَجْعلَهُُ كِسَفاً اللَّه
فَترََى الْوَدْقَ يخَْرُجُ مِنْ خِلََلِهِ فإَِذَا أصََابَ بهِِ مَنْ يشََاءُ مِنْ عِباَدِهِ إذَِا هُمْ 

 ﴾۴۸يسَْتبَْشِرُونَ﴿
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انگيزد، و آن را درآسمان هرگونه خداوند ذاتي است كه بادها را ميفرستد كه ابرها را بر مى 
بيني که قطرات باران ازلابلاي آن و مي پاره ميكند، كه بخواهد ميگستراند، و آن را پاره

هنگامي كه اين)باران حياتبخش( را به هركس ازبندگانش كه بخواهد ميرساند آيد.وبيرون مي
 (۴۸ال ميشوند.)خوشح

 انگيزد.آورد و بر مي به حرکت در مي «:ت ثِير  »
« ً  ابرها. اسم جنس جمعي است. «:سَحَابا
« ً  هاي ابر بالاي يکديگر. تودهها و تودهجمع کسْفَة، بر وزن و معني قِطْعَة. تکه «:كِسَفا

 (.43، نور / 57/  هاي متراکم و انباشته )سورۀ: اعراف
ونَ » تأليف: « ترجمه معاني قرآن»تفسير نور: ) شاد ميگردند. خوشحال ميشوند. :«يَسْتبَْشِر 

 مصطفي خرمدل(.

لَ عَلَيْهِمْ مِنْ قبَْلِهِ لمَُبْلِسِينَ﴿  ﴾۴۹وَإنِْ كَانوُا مِنْ قبَْلِ أنَْ ينَُزه
 (۴۹سخت نااميد بودند.)و همانا پيش از آنکه باران بر آنان نازل شود، 

به منظور بيان آشنايى طولانى آنان با باران و نوميدى شديد آنان، بيضاوى ميفرمايد: امام 
 .(۲/۱٠٧تکرار آمده است. )تفسير بيضاوى 

ِ كَيْفَ يحُْييِ الْْرَْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إنِه ذلَِكَ لمَُحْيِي الْمَوْتىَ  فاَنْظُرْ إلِىَ آثاَرِ رَحْمَتِ اللَّه
 ﴾۵۰وَهُوَ عَلىَ كُل ِ شَيْءٍ قدَِيرٌ﴿

گمان بيبا تأمل به آثار رحمت خدا بنگر که چگونه زمين را پس از مردنش زنده ميکند،  پس
 (۵٠کننده مردگان است واو برهرچيز تواناست.)اين)الله( زنده

اى از برپايى قيامت است. بارش باران و حيات مجدّد زمين، نشانهواقعيت امر اينست که: 
ى مرگ و حيات، هر لحظه در برابر چشم ما قرار صحنه «:الْمَوْتىلمَُحْيِ  -يحُْيِ الْْرَْضَ »

 ى خروار است.و مشت نمونه «إِنه ذلِكَ لمَُحْيِ الْمَوْتى»دارد، 
در واقعيت هم ذاتي که زمين را بعد از مردنش با سبز کردن زنده نمايد، به زنده ساختن 

است؛ زيرا او به هر کاري قدرت شان از قبرها نيز تونبعد از مرگ مردم و بيرون آوردن
 باشد.تواند و هيچ کاري بر او ممتنع نمي  دارد، هيچ چيزي او را عاجز ساخته نمي

ا لظََلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفرُُونَ﴿  ﴾۵۱وَلَئنِْ أرَْسَلْناَ رِيحًا فرََأوَْهُ مُصْفَرًّ
حتماً پس از آن )به جاي  خود را[ زرد شده ببينند، زا[ بفرستيم و ]كشتو اگر بادى ]آفت
 (۵۱گيرند.)پيش مي توبه( راه ناشکري

از فحواي آيه مبارکه بر مي آيد که: درحالت وفور نعمت و محصول خوب، شاد و مسرور 
ميشوند و وقتى که کشت و زراعت شان دچار آفت و نارسايى شود، نعمت قديمى و قبلى 

ال يادآور شده است که چنان کافرانى خدا را ناسپاس و منکر ميشوند. پس از آن خداى متع
 دهد:صورت مردگان دارند و اندرز و يادآورى آنان را سودى نمى 

 خوانندگان گرامي!
( در باره: دلداري پيامبر، دوران حيات انسان، احوال قيامت، وظيفه 60الي  52در آيات )

 ي قرآن و آيه هاي پايان سوره، بحث بعمل آمده است.
مه الدُّعَاءَ إذَِا وَلهوْا مُدْبِرِينَ﴿فإَِنهكَ لََ تُ    ﴾۵۲سْمِعُ الْمَوْتىَ وَلََ تسُْمِعُ الصُّ

تواني به کران آواز بشنواني هنگامي که تواني به مردگان بشنواني، و نمي پس تو نمي 
 (۵۲پشت کرده روي بگردانند.)

آورده و آنان را به اند: اين مثلى است که الله تعالي آن را در مورد کافران مفسران گفته
 مرده و ناشنوا و نابينا تشبيه کرده است.

اعراض از حقّ، زماني خطرناك است كه پشت كردن به حقّ، با  در ضمن بايد گفت که:
 قرار گيرد. اشخاصى دائمى شيوه و از جانب ديگر بحيثعنايت و لجاجت باشد 
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اي پيامبر! به راستي مفسير تفسير مسير داکتر عايض در تفسير اين آيه مباركه مي نويسد: 
هايش را از شنيدن که تو پند و موعظه را به کسي که خداوندأ قلبش را بميرانده و گوش

تواني. بنابراين کفر کافران غمگين مشو و به خاطر عدم حکمت بند کرده شنوانده نمي
شنوند و نه م مباش؛ زيرا آنان مانند ناشنوايان و مردگاني اند که نه ميپذيرش دعوتت نا آرا

شان چون مرگ؛ بدان سبب که از پذيرش دانند. حضور آنان مانند غياب است و زندگيمي
 حق اعراض کردند و از هدايت رو گشتاندند.

 ﴾۵۳مَنْ يؤُْمِنُ بِآياَتِناَ فهَُمْ مُسْلِمُونَ﴿وَمَا أنَْتَ بِهَادِ الْعمُْيِ عَنْ ضَلََلَتِهِمْ إنِْ تسُْمِعُ إلَِه 
تواني جز به کساني که به آيات ما . ونميوتو هدايت کننده کوردلان از گمراهي شان نيستي

 (۵۳آورند، بشنواني، چون آنها منقاد و فرمانبردارند.)ايمان مي
کوران. مراد کوردلاني است که آماده پذيرش حق نبوده و کفر را بر ايمان  «:الْع مْيِ »

 ترجيح ميدهند.
 رسول الله صلي الله عليه وسلم که قابل ياد آوري است که فهم کلي اين آيه مبارکه با سنت

 شنوانيدن قرار ندارد زيرا هدف ازعدم تأکيد ميکند، در تعارض مردگان شنيدن بر امکان
 .است و پندگرفتن شان تدبر و فهمآيه، شنيدن  در اين مردگان به

الله صلي الله عليه  رسول که استعمر)رض( آمده عبدالله بن روايت به شريف در حديث
 را سرزنش و آنان قرار داده بودند، موردخطاب بدر افگنده درچاه را که وسلم کشتگاني

اجساد  که قومي قرار دادن الله! از مخاطب)رض(گفت: يا رسول عمر کردند تا بدانجا که
 که ذاتي سوگند به»الله صلي الله عليه وسلم فرمودند:  سود؟ رسول است، چه گنديده شان
 جواب شنواتر نيستيد، آنها ميشنوند ولي ميگويم آنچهبه  در دست اوست، شما از آنان جانم
 «.توانندنمي داده

 شريف الله صلي الله عليه وسلم در حديث رسول که است شده )رض( روايتعباس از ابن
گذرد و  نمي است او را در دنيا ميشناخته که بر قبر برادر مسلمانش کس هيچ»فرمودند: 
او سلام  بر ميگرداند تا جواب وي را به وي خداوند روح که نميدهد، جز اين سلام بر وي
 «.را بدهد
سلام  کيفيت الله صلي الله عليه وسلم در تعليمرسول  که است آمده شريف در حديث همچنين
را مانند  هدايت فرموده اند، تا مردگان خويش امت در گورها اند، به که بر کساني دادن

وإنا إن  المؤمنين يار منالدأهل عليكم السلَم» و بگويند: قرار داده مورد خطاب زندگان
 لنا ولكم الله والمستأخرين، نسأل منا ومنكم المستقدمين الله لَحقون، يرحم بكم شاء الله
 شما خواهيم ! ما نيز اگرالله بخواهد بهديار از مؤمنان اهل بر شما اي سلام». «العافية

 کند، از خداوند براي ما رحم آيندگانما و شما و بر دنبال  پيوست، خداوند بر جلورفتگان
 اجماع حکم صالح، بر اين سلف که ذکر است . شايان«طلبيم مي شما عافيت خود و براي

 دارند.
ةٍ ضَعْفاً  ةً ثمُه جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قوُه ُ الهذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثمُه جَعلََ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قوُه اللَّه

 ﴾54وَشَيْبةًَ يَخْلقُُ مَا يشََاءُ وَهُوَ الْعلَِيمُ الْقدَِيرُ.﴿
الله ذاتي است که شما را آفريد در حالي كه ضعيف بوديد سپس بعد از اين ضعف و ناتواني 

آفريند، و قوت بخشيد، و باز بعد از قوت ضعف و پيري قرار داد، او هر چه بخواهد مي
 (۵۴اوست عالم و قادر.)

مراحل ضعف و قدرت انسان، با يك حکمت، حكيمانه طرّاحى ونقشه بندي شده است.آغاز 
و پايان انسان ضعف است، درچند روزى كه توان و قدرت داريم از آن بايد قدردانى كنيم. 

ةً  -ضَعْفٍ »)يك قوّت ميان دو ضعف(  ً  -قوُه ضعفِ دوران كودكى به قوّت تغيير  «ضَعْفا
نشان آن  ،«ضَعْفٍ »در كنار  «شَيْبةًَ » ىاقى ميماند، زيرا كلمهميكند، ولى ضعف دوم ب

است كه اين ضعف همراه پيرى و ثابت است. بناءً كسى كه ميان دو ضعف قرار گرفته، 
اي نبايد به چند روز قوّت مغرور شود. طوريکه در آيه مبارکه با زيباي خاصي فرمودکه:

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

27 

ارزش و ناچيز يعني نطفه، خلق ا از آبي بيمردم! پروردگار با عظمت ذاتي است که شما ر
نمود، پس تکبرّ نکنيد. سپس شما را بعد از ناتواني کودکي، قوّت مردانگي بخشيد وبعد از 
توانمندي مردانگي، به ناتواني کلانسالي وپيري رساند. اوهرچه را بخواهد از ناتواني و 

مخلوقاتش داناست و به هر  آورد، بهقوّت، کودکي و جواني، پيري و کلانسالي پديد مي
چيزي تواناست. آفرينش خود را باعلمش مستحکم ساخته و مرادش را با قدرتش نفاذ 

 (تفسير الميسّر: دکتر عايض بن عبدالله القرنيميبخشد. )
 ى الهي است.ى حكيمانهاز ضعف و پيرى گلايه نكنيد، زيرا برنامه مطالعه کنندگان گرامي!

 ﴾۵۵اعَةُ يقُْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبثِوُا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانوُا يؤُْفَكُونَ﴿وَيَوْمَ تقَوُمُ السه 
وروزي كه قيامت برپا شود گنهكاران قسم ياد ميكنند كه جز ساعتي )در عالم برزخ( درنگ 

 (۵۵نكردند! اينچنين آنها از درك حقيقت محروم ميشدند!)
خود را در دنيا در مقايسه با مدت عذابشان درآخرت امام بيضاوى گفته است: مدت ماندن 

کوتاه ميدانند يا اصلاً مدت توقف خود را در دنيا فراموش ميکنند. اما دنيا زمان اندکي 
 نيست که مانند يک لحظه باشد.

بستند  چنين در سوگند خود دروغ ميگويند؛ همچنان که در دنيا برالله متعال دروغ مي اين
ران انکار کردند. اشخاصي که در دنيا به قسم دروغ عادت كرد، در قيامت و از شرايع پيامب

آورند كه در دنيا فرصت نيز آن به آن ادامه مي دهند. مجرمان درقيامت عذر و بهانه مى
  براى ايمان آوردن نداشتند.

يمَانَ لَقدَْ لَبِثتْمُْ فِي كِتاَبِ اللَّهِ   إلِىَ يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَذَا يَوْمُ وَقاَلَ الهذِينَ أوُتوُا الْعِلْمَ وَالِْْ
 ﴾۵۶الْبَعْثِ وَلَكِنهكُمْ كُنْتمُْ لََ تعَْلمَُونَ﴿

و کساني که به ايشان علم و ايمان داده شده است، ميگويند: بدون شک طبق حکم در کتاب 
 (۵۶دانستيد.)الله تا روز قيامت درنگ کرده ايد، پس اين روز قيامت است، و ليكن شما نمي

اين آيۀ مبارکه جواب اهل ايمان، در برابر آن منطق که مجرمان در آيه قبلي مطرح نموده 
اند؛ ولي اند. آنان از دوران كوتاه عمر خود در دنيا و يا مدّت اندك برزخ بحث بعمل آورده

در مقابل اهل ايمان به اين سوالات شان جواب داده ميفرمايند که: شما مطابق آنچه خداوند 
جهت براى ايد و بى ى دنيا و دوزخ اشخاص معيّن كرده، زندگى كردهبراى دوره متعال

ى دنيا يا برزخ، مدّت دوره. در اين هيچ جاي شکي نيست که: كفر خود، عذرتراشى نكنيد
 از پيش محاسبه و نوشته شده است. در کتاب الله تعالي، «فِي كِتابِ اللَّهِ »

با هم، پديد  و ايمان علم متبرکه فهميده مي شود که: آيه يندر ا شده کار گرفتهاز تعبير به
را بر  راههم علم بدون و ايمان نداشته ارزشي هيچ ايمان بدون علم پس است کمال آورنده
باشند.  مهمي را مدنظر داشته درس بندد و استادان و دانشمندان بايد ايننمي  نفس گمراهي

حتىّ در قيامت آثار مثبت خود را نشان ميدهد. علم و ايمان، دو هديه الهى  علم و ايمان،
است كه به اشخاصي عطا ميشود که علم و ايمان خود را توفيقى الهى بدانيم و مغرور 

 نشويم.
 ﴾۵۷﴿ فَيَوْمَئذٍِ لََ ينَْفعَُ الهذِينَ ظَلمَُوا مَعْذِرَتهُُمْ وَلََ هُمْ يسُْتعَْتبَوُنَ 

 (۵٧روزعذرخواهي ظالمان سودي ندارد، وتوبه آنان پذيرفته نميشود.)پس آن 
 شده جنايتي مرتکب کسي عليه که . و در صورتياست خشنودي استعتاب: استرضا و طلب

 شد. راضي پس، از من طلبيدم از او رضايت :«فاعتبني استعتبته» باشي، ميگويي:
سرنوشت انسان و چگونگى حضور او در قيامت، در  «الهذِينَ ظَلمَُوا...فيََوْمَئِذٍ لَ ينَْفعَُ »

، ديگر دراين روز معذرت کافران سود وفايده اي ندارد،که با توبه گرو عملكرد خود اوست
و يا اطاعت رضايت و خشنودي الله تعالي را به دست آوريد؛ چون زمان توبه سپرى شده 

 ان است.است. و اکنون زمان عذاب و سرزنش آن
 توبه و عذرخواهى تنها در دنيا كارساز است و در قيامت هيچ كارايى ندارد.بايد گفت که: 
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مطالب قرآن، سبب اتمام حجّت است و كسى كه حقّ را بفهمد و حجّت بر او روشن شود، 
 ديگر عذرش پذيرفته نيست.

 وَلَئنِْ جِئتْهَُمْ بآِيةٍَ لَيَقوُلنَه الهذِينَ وَلَقدَْ ضَرَبْناَ لِلنهاسِ فيِ هَذَا الْقرُْآنِ مِنْ كُل ِ مَثلٍَ 
 ﴾۵۸كَفَرُوا إنِْ أنَْتمُْ إِلَه مُبْطِلوُنَ﴿

و به راستي در اين قرآن براي مردم از هرگونه مثلي آورديم. و اگر براي آنان معجزه اي 
جز ]که خود درخواست دارند[ بياوري آنان که کفر ورزيده اند، قطعاً خواهند گفت: شما 

 (۵۸باطل گرا نيستيد ]و اين معجزه اي که آورديد، جز باطل نيست.[ )
بيند و حقّ را باطل،  شخصيکه يکباردردايره كفر و لجاجت قرار گيرد، باطل را حقّ مى

دشمني و سرسختى كفاّر، بايد براى ما درس عبرتناکي باشد، كافران لجوج، هيچ گونه دليل 
 پذيرند.اى را نمى و نشانه

بادر نظرداشت اينکه آوردن معجزه تنها از شان ومقام پيامبر اسلام است؛ امّا كفاّر با بكار 
 دانند. گويا تمام انبيا و يا مؤمنان را باطل مى« انتم»بردن جمع 

در تاريخ اديان ديده شده است که: كافران نه تنها با محمد صلي الله عليه وسلم، بلکه با تمام 
 منان لجبازي نموده وهمه حقايق را باطل مي شمارند.ؤتمام م انبيا الهي، وحتي با

ُ عَلىَ قلُوُبِ الهذِينَ لََ يَعْلمَُونَ﴿  ﴾۵۹كَذَلِكَ يَطْبعَُ اللَّه
 (۵۹زند.) يابند مهر مىسان خداوند بر دلهاى كسانى كه ]حق را[ در نمىبدين

زنند،  نادانى مى در اين هيچ جاي شکي نيست آنعده از اشخاصي که خود را به جهل و
 غرض.گيرند، نه افراد ناآگاه و بىمورد قهر الهى قرار مى

که حقايق قرآن عظيم طورکه خداوند متعال بر قلب کسانياز جانب ديگر بايد گفت: همان 
الشأن و يگانگى وصفات الله تعالي را انکار ميکنند و رسالت پيامبر صلي الله عليه وسلم را 

هر شق نمي  زند.اوت مى دانند م 
و  کرده معارضه با حق بر اثر آن که است خداوند متعال بر دل هاي شان چنان مهر زدني

 نهند.نمي  گردن ورزند و در برابر آن عناد مي با آن

ِ حَقٌّ وَلََ يسَْتخَِفهنهكَ الهذِينَ لََ يوُقِنوُنَ   ﴾۶۰﴿ فاَصْبِرْ إنِه وَعْدَ اللَّه
وعده خدا حق است و مباد كسانى كه يقين ندارند تو را به خشم وسبكسرى پس صبر كن كه 

 (۶٠واندارند.)
تو را سبک از جاي برندارد و مايه فزع و جزع و پريشاني و خشم تو  «:لا يَسْتخَِفهنهكَ »

 نشود.
اي پيامبر! بر تو لازم است در مقابل تکذيب و آزار آنها صبور و شکيبا باش که در حقيقت 

 يابد. ى پيروزيت و غالب آمدن دينت از جانب خدا حق است و تحقق مىوعده
شخصي  نماز صبح بود که خواندنطالب در حال  ابي ابن )رض(علي»کند: مي کثير نقلابن

مِنَ  لِكَ لئَِن أشَرَكتَ ليََحبَطَنه عَمَلكَُ وَلتَكَُونَنه » را خواند: آيه اين وي به خطاب از خوارج
سِرِينَ  رود و از  عملت هدر مي گمانآوري، بي اگر شرک» .(65الزمر:آيه )سوره «ٱلخَٰ
 «.بودخواهي  زيانکاران

ِ حَق ّۖ فَ » داد: پاسخ او چنين بود، به در نماز خويش )رض( در حاليکهعلي ٱصبِر إِنه وَعدَ ٱلِلّه
 وعده گمانکن، بي پيشه شکيبايي» .(60الروم: ) «﴾۶۰﴿وَلََ يَستخَِفهنهكَ ٱلهذِينَ لََ يوُقنِوُنَ 

 وجوب به آيه اين. «وا ندارند سبکي ندارند، تو را بهيقين  که و کساني است خداوند حق
 دارد. اشارهايمان  سويبه بر دعوتصلي الله عليه وسلم  اکرم و استمرار رسول مواظبت

 «.تفسير انوار القرآن»
بسا بدون پايان گاهي چه گاه صبر ابزار مؤمنان در راه دور و دراز پر از خاري است که

کردن  ، و تکذيبکردن در برابر نابساماني ديگرانگرآيد. صبر واطمينان وثبات پيشه جلوه
، و شکّ و ترديد ايشان در وعده الهي، اسلحه برّنده وتوشۀ راه کافرانحقّ وحقيقت توسّط 
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اند و به ريسمان خدا قرآن چنگ ست يافتهکه به حقّ و حقيقت د. مؤمناني است مؤمنان
 .اند، راه ايشان راه صبر و اطمينان و يقين استزده

 خوانندگان گرامي!
بينى با پيشه ملاحظه فرموديم که قرآن پاک داراي چي اعجاز با عظمت است؛ اين سور

ايمان به  ت جماعت حقّ گرا به پايان رسيد.پيروزى آغاز يافت، و با وعده الهى به نصر
هاى الهى، عامل صبورى است. و نبايد فراموش کرد که اگر لطف و مرحمت و تعليم وعده

 پذيرند.نيز آسيبأنبياء الهى نباشد، 
 

 و من الله التوفيق
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  فهرست مطالب وموضوعات  سوره روم 
 تسميه   وجه

 با سورۀ قبلی روم ارتباط سورۀ 
 تعداد آيات، کلمات وحروف  سورۀ روم 

 محتوای و موضوعات سورۀ روم 
 دليل نصرت الهى، عزّت و رحمت اوست 

 وجدان خود را بايد قاضى بسازيم
 
 

  منابع و مأخذها بربعضی ازمکثی 
  تفسير انوار القرآن: - 1

 :گزيده ای از سه تفسير« تفسير انوار القرآن.» هروی تأليف عبدالرؤ ف مخلص
 . القدير شوکانی، تفسير ابن کثير و تفسير المنير وهبه الزحيلی می باشدفتح 

م دل - 2   :تفسير نور دکتر مصطفی خر 
تأليف: دکتر مصطفی خرمدل « ترجمۀ معانی قرآن»نام کامل تفسير نور: 

 هجری(.1399هجری،  وفات   1315ازکردستان: )متولد سال  
 تفسير الميس ر: - 3

 1379م مطابق  1959) اول جنوری  عبدالله القرنيتأليف:  دکتر عايض بن 
 هجری (

 هـ . 1395انتشارات : شيخ الاسلام احمد جام  سال چاپ : 
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 تفسير کابلی  - 4
 مفسر : شيخ الإسلام حضرت مولانا شبير احمد  عثمانی رحمه الله عليه 

 مترجم : شيخ الهند حضرت مولانا محمود الحسن رحمه الله عليه
 علمای أفغانستانترجمه : جمعی از 

 تفسير زاد المسير فی علم التفسير: - 5
 12ميلادی ـ1116هجری/  510تأليف: ابن جوزى ابوالفرج عبدالرحمن بن على) 

 هجری ( 592رمضان 
 :: ابو حيان الْندلسیالبحر المحيط في التفسير القرآن - 6

ق( مشهور 745 - 654تأليف: محمد بن يوسف بن علی  بن حيان نفری غرناطی )
 به زبان عربى می باشد.« البحر المحيط»ابوحيان غرناطى. تفسير به 

  :تفسير تفسير القرآن الکريم ـ ابن کثير - 7
ق( مشهوربه ابن 774تأليف عماد الدين اسماعيل بن عمر بن کثير دمشقی)متوفى 

 کثير.
  :تفسير جامع البيان فی تفسير القرآن ـ تفسير طبری - 8

 هجری قمری( 310وفات  224محمدبن جرير طبری متولد )
 تفسير ابن جزی التسهيل لعلوم التنزيل: - 9

زَىّ )متوفى   ق(741تأليف محمد بن احمد بن جزی غرناطی الکلبی مشهور به ج 
 :تفسير صفوة التفاسير - 10

ق نوشته 1399اين تفسيردر سال  م ( 1930تأليف محمد علی  صابونی )مولود 
ترين و معتبرترين كتب تفسير نويسنده در تدوين اين تفسيراز مهم .شده است

البحر المحيط و...  ،ازجمله: تفسير طبرى، كشّاف، قرطبى، آلوسی ،ابن کثير
 .استفاده بعمل اورده است

 تفسير ابو السعود: - 11
تأليف: مفسر شيخ «  تفسير إرشاد العقل السليم إلی مزايا الکتاب الکريم»

 (982)متوفی محمد بن مصطفی عمادی  ابوالسعودمحمد بن
 تفسير فی ظلَل القرآن: - 12

 هـ(. 1387)متوفی سال  تاليف: سيد بن قطب بن ابراهيم  شاذلی
 تفسير الجامع لَحکام القرآن ـ تفسير القرطبی: - 13

 671نام مؤلف:الام ابو عبد الله محمد بن احمدالانصاری القرطبی )متوفی سال 
 هجری( 

  :تفسير معارف القران - 14
مولف: حضرت علامه مفتی محمد شفيع عثمانی ديوبندی مترجم مولانا شيخ الحديث 

   .1379 حضرت مولانا محمد يوسف حسين پور،سال نشر:
 روح المعانی ) آلوسی (: - 15

 اثر محمود أفندى آلوسی است.« روح المعانی فی تفسير القرآن العظيم»تفسير 
 .ق(1270 – 1217)
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  :تفسير قتَادة - 16
–۶۸٠هـ،  ۱۱۸ -هـ ۶۱) بَصْریأبو الخطاب قتادة بن دعامة بن عکابة الدوسی 

 م(٧۳۶
 (.01/01/1980تاريخ نشر :)

   تفسير زمخشرى. مشهوربه  تفسير کشاف - 17
مشهور  « تفسير  الکشاف عن حقايق التنزيل و عيون الْقاويل فی وجوه التأويل» 

 هـ(  538ذيحجه 9ـ  467رجب  27) مخشرىجارالله ز: مؤلفبه تفسير کشاف. 

  :مفسر صاوى المالکی - 18
مؤلف : احمد بن « حاشية الصاوي على تفسير الجلالين فی التفسير القرآن الکريم »

 ق( است.1241-1175محمد صاوى )

 :فيض الباری شرح صيح البخاری - 19
 Jan 26 2016داکتر عبد الرحيم فيروز هروی ،سال طبع : 

 :البخاریصحيح مسلم ـ وصحيح  - 20
 261گردآورنده : مسلم بن حجاج نيشاپوری  مشهور به امام مسلم که در سال 

حافظ ابو عبد الله محمد هجری قمری وفات نمود .وگرد آورنده صحيح البخاری : 
 هجری(  256ـ  194بن اسماعيل بن ابراهيم بن مغيرة بن بردزبه بخاری )

 :زیتفسير کبير فخر را - 21
 هـ(  606هـ  544) تفسير کبير،  فخرالدين رازی زی مشهور به تفسير فخر را

  تفسير فرقان - 22
 تأليف :شيخ بهاء الدين حيسنی

 
 رومترجمه وتفسير سورۀ 
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 saidafghani@hotmail.comادرس   :
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